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   چكيده

هاي ششم و هفـتم    در سدهدهد كه احتمالاً قراين و شواهد موجود در برخي منابع نشان مي
بر اين . وجود داشته است شاهنامههاي  هاي شفاهي و نقالي از برخي داستان هجري روايت

اساس و به استناد گستردگي روايات نقالي با موضـوع ملـي و پهلـواني در سـنت داسـتاني      
سـبب ماهيـت    كه بخشي به صورت مكتوب به دست ما رسيده و برخـي ديگـر بـه    -ايران

مأخذ شماري شايد در اين مقاله اين فرضيه مطرح شده كه  -آن فراموش شده استشفاهي 
 -شـفاهي  يـات ، ميراث ادبشاهنامههاي  از ابيات، قطعات و روايات الحاقي در نسخ و چاپ

هـا را از   هـا آن  نـويس  مردمي بوده اسـت و كاتبـان، مالكـان يـا خواننـدگان بعضـي دسـت       
از نظم در قالب قطعات كوتاه و بلنـد بـر مـتن يـا     هاي شفاهي نقالان شنيده و پس  گزارش

  . اند حاشية نسخ افزوده
تصحيح خالقي مطلق و همكارانش، متن و  شاهنامةهاي  نگارنده با تحقيق در زيرنويس

هـاي مسـكو،    ، متن و ملحقات چاپظفرنامهژوزف، سعدلو، حاشية  هاي سن حواشي نسخه

                                                                                                                   
  * aydenloo@gmail.com   )مسئول نويسنده( نور  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام .1
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داستان و قطعة  26هاي متأخر،  نويس ستهاي سنگي و د بروخيم، دبيرسياقي و بعضي چاپ
هـاي نقـالي و    گرفتـه از روايـت   هـاي مايـه   احتمالاً از داستان -الحاقي را با توجه به قرايني 

حفـظ   شـاهنامه هـاي   ها و چاپ نويس معرفي كرده كه به صورت منظوم در دست -شفاهي
در منـابع ادبـي و    هـا  اي از آن روايـت  نبودن پيشـينه  :اين قراين عبارت است از. شده است

هـاي   هـا در طومارهـاي نقـالي و داسـتان     هـايي از آن  گزارش/ تاريخي كهن، وجود گزارش
  ... . مردمي، داشتن عناصر و ساختار روايات نقالي و -شفاهي

  
  .، فردوسي، ملحقات، روايات نقالي و شفاهيشاهنامه: هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1
شاهنامه گوناگون  هاي چاپو  ها نويس دستشده بر  قطعات داستاني كوتاه و بلند افزوده
در منـابع   هـا  آننخست رواياتي كه گزارشي از  ؛شود از يك منظر بر دو دسته تقسيم مي

، سـت ها آن» مكتـوب «كهن و اصيل ادبي يا تاريخي وجود دارد و گواه قدمت و اصالت 
سـاختن سـياوش    ستم دژ سـپند را، ري رستم و پيل سپيد، گشودن ها داستانبراي نمونه 

كنگ دز را، زادن فرود و روييدن گياه خون سياوشـان از خـون سـياوش از ايـن گـروه      
ظـاهر  در است كه در آثار ادبي و تاريخيِ قديمي  ييها داستاننوع دوم، قطعات و . است
تـوان در مĤخـذ    را مـي  هـا  آناز  رخيهاي ب ها يا نشانه نيست و گزارش ها آناي به  اشاره

نگارنـده حـدس   . مردمـي يافـت   -و روايات شفاهي نقاليطومارهاي در  بيشترمتأخر و 
الي ايرانـي اسـت   قق به سنت شفاهي و نعلمت ها داستانزند كه اين دسته از قطعات و  مي

را به نظم كشـيده   ها آن شاهنامهذوقِ برخي نسخ  خوش نكه كاتبان يا مالكان و خوانندگا
  . اند الحاق كرده ها نويس دستو بر 

را معرفـي و   هـا  آن ادامـه كـه در   -از نقالي و شفاهي خوانده شدن اين رواياتمراد 
هـاي   ها و سـده  در سال احتمالبه يي ها داستاناين است كه چنين  -بررسي خواهيم كرد

خواني به صورت شفاهي پرداخته و نقل  در مجالس نقالي و شاهنامه شاهنامهپس از نظم 
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را يافته كه بـه قالـب نظـم درآيـد و بـا      اقبال ين به مرور ا ها آنشده است و شماري از 
برخـي از ايـن   . ، به شكل نوشتاري حفظ شـود شاهنامهي ها نويس دست الحاق بر بعضي

 6به قرون  كم دست ها آنگيري  قطعات و روايات سابقة چندصد ساله دارد و زمان شكل
اطـلاق صـفت نقـالي و     ،رو از اين .)83 -74: 1387آيدنلو، : ك.در اين باره، ر(رسد  ميق  7و 

هرگز به معناي عدم اصالت يا تأخرشان  برخي،تصور احتماليِ  برخلاف ها آنشفاهي بر 
كـه   اشـاره دارد  هـا  آنكه گفته شد به منشأ و ماهيـت پيـدايي و رواج    بلكه چنان ،نيست

مĤخذ مكتـوبِ متعلـق بـه پـيش از     / مأخذ احتمال به شاهنامهي اصلي ها داستانبرخلاف 
  .است  نداشته و از نقل شفاهي گرفته شدهاسلام 

هاي روشنگري كه در چند ده سال اخير دربارة فن نقالي و روايات  با وجود پژوهش
ي مربوط ها داستانهنوز كساني هستند كه  ،شفاهي و عاميانة ايراني صورت گرفته است

پندارنـد و   عاميانه را برساخته، متأخر و فاقـد اعتبـار مـي    -الي و ادب شفاهيقبه سنت ن
ممكن است بر پاية همين انگاره، فرضية اين مقاله دربارة احتمال نقالي و شفاهي بـودنِ  

ي الحاقي بر حماسة ملي ايران را نپذيرنـد و چنـين اسـتدلال كننـد كـه      ها داستانبرخي 
آمده و متعلق به ق  8و  7هاي  ي سدهها نويس دستتوان قطعات و رواياتي را كه در  نمي

دفع (براي پاسخ به اين ايراد محتمل . پيش است، نقالي و شفاهي دانستچند صد سال 
بايد يـادآور شـد كـه بـه اسـتناد دو قرينـة آشـكار، پيشـينة نقـل و تـداول           ) دخلِ مقدر

رسد و بـر   كم به قرن ششم مي دست شاهنامهي ها داستانهاي شفاهي و نقالي از  گزارش
هـاي كهـن    از اين روايات در نسخهاين اساس پذيرفتني است كه صورت منظومِ برخي 

 تـاريخ طبرسـتان  اي به داسـتان رسـتم و سـهراب در     دليل اول اشاره. هم راه يافته باشد
اسـفنديار،   ابـن : ك.ر(است كه در جزئيات با روايت فردوسي تفـاوت دارد  ) ق 613تأليف (

شـفاهي آن   -هاي نقـالي  مبتني بر يكي از گزارش ،يقين به و به احتمال قريب )82 /1: 1389
در شـعر  » دارو پـس از مـرگ سـهراب    نـوش «ثل معروف دليل ديگر نيز كاربرد م. است

ر اخسيكتي و عطار است كه آن هـم برگرفتـه از   يهاي ششم و هفتم مانند اث شاعران سده
سـخني از   شـاهنامه  زيـرا در  ،هاي نقالي و شفاهيِ داستان رستم و سهراب اسـت  روايت
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 ،ي نقـالي هـا  داسـتان دير رسيده باشـد و فقـط در بعضـي    دارو نيست كه  فرستادن نوش
: ك.براي آگـاهي بيشـتر در ايـن بـاره، ر    (فرستد  دارو را بعد از مرگ سهراب مي كاووس نوش

خـوبي نشـان    اين دو نكتـه بـه  ). 35، 34: 1391؛ طومار نقالي شاهنامه، 255 -252: 1389خطيبي، 
از داسـتان رسـتم و سـهراب بـه     هـاي ديگـري    گزارش ق 7و  6هاي  دهد كه در قرن مي

  .اسفنديار و اثير و عطار بوده است لي وجود داشته و مأخذ ابناصورت شفاهي و نق
تصـحيح   شـاهنامة  هـاي  نگارنده با بررسي قطعات و روايـات الحـاقي در زيرنـويس   

و  7احتمـال سـدة   به (ژوزف  هاي سن نسخهي خالقي مطلق و همكارانش، متن و حواش
مسـكو،   هاي چاپ، متن و ملحقات ظفرنامه و حاشية) ق8حتمال سدة ابه (، سعدلو )ق 8

، شـاهنامه  رهاي متأخ نويس سنگي و دست هاي چاپو نيز بعضي  ،بروخيم و دبيرسياقي
شده بر سـخن فردوسـي را بـر پايـة دلايـل و       هاي كوتاه و بلند افزوده شماري از داستان

؛ ورِ نقالي و شفاهي تشخيص داده استي منثها داستانمبتني بر  عنوان ملحقات بهقرايني 
اي از آن روايـت در متـون ادبـي و تـاريخي كهـن، وجـود        نبودن سـابقه دلايلي ازجمله 

مردمـي، بـودن    -هاي شـفاهي  هايي از آن در طومارهاي نقالي و داستان گزارش/ گزارش
 ـ. كه در ادامه ذكر خواهد شد...  و ها آنويژة روايات نقالي در  عناصر و ساختار يش از پ

ايـن بحـث و   ) فرضـية (شود كـه مبنـاي نظـري     معرفي و بررسي اين روايات، تأكيد مي
به منظور طرح موضـوع بـراي    تنهاشواهد و مصاديق آن همه در حد احتمال و گمان و 

  .اظهار نظر متخصصان و محققان است

  روايات الحاقي مبتني بر سنت شفاهي و نقالي. 2
  اري جشن سده توسط هوشنگگذ داستان كشف آتش و بنيان. 1-2

در بخـش پادشـاهي هوشـنگ چنـد بيـت دربـارة        شـاهنامه هـاي   نويس در برخي دست
؛ 12: 1379فردوسـي،  : ك.ر(گذاري جشن سده آمـده اسـت    چگونگي پيدايش آتش و بنيان

ايـن ابيـات بنـابر نظـر دو تـن از      . )13 /1: 1377؛ مسـتوفي،  11، زيرنويس 30 /1: الف 1386همو، 
؛ 40 -38: 1380؛ همـو،  137 -134: الـف  1372خالقي مطلق، : ك.ر(اسان الحاقي است شن شاهنامه
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آمـده   هـا  بيـت روايت مربوط به اين موضوع نيز فقط در همان  1).186 -170: 1357قريـب،  
براي روايات ايـن  ( شود  يك از منابع كهن و حتي متأخرِ تاريخي ديده نمي است و در هيچ

 رخـي لـذا ب  ؛)201 -179: 1386سن،  ؛ كريستن57 -37: 1375يقيان، صد: ك.مĤخذ دربارة هوشنگ، ر
خـالقي  : ك.ر(اند كه اين داستان روايتي شفاهي و منفرد بـوده اسـت    محققان احتمال داده

داستان كشـف  ). Shapur Shahbazi, 2004: 492؛532: 1383؛ يارشاطر، 136: الف 1372مطلق، 
و روايـات  ) ق 1135كتابـت  (رهاي نقالان شده از طوما ترين نسخة شناختهآتش در كهن

: 1391طومـار نقـالي شـاهنامه،    : ك.بـه ترتيـب، ر  (آمده  شاهنامهي ها داستانمردمي از  -شفاهي

كه البته به احتمال بسيار از همان داستان منظـومِ موجـود    )8-7 /3: 1369؛ انجوي، 159 -158
تان در ترجمة عربي بنداري با توجه به بودن اين داس. گرفته شده است شاهنامهدر نسخ 

) ق 600 -550(سـدة ششـم    نويسِ مورد استفادة او در نيمـة دوم  و احتمال كتابت دست
كـه بـه    -دانستن اين روايـت  در صورت الحاقي ،)299: 1381مطلـق،   خالقي: ك.در اين باره، ر(

 بايـد آن را  -تأمل خواهد بـود  خطيبي درخورابوالفضل نظر نگارنده پس از چاپ مقالة 
  .دانست شاهنامههاي  يافته به نسخه هاي شفاهيِ راه ترين داستان كهنيكي از 

  خواستن فريدون از گرشاسپ در داستان سلم و تور ياري. 2-2
شـدن منـوچهر و    نوشتن سلم و تور به فريدون پس از آگـاهي از برومنـد   در داستان نامه
بيت ذيـل   27ناقصي در ژوزف روايت  ها به ايران، در حاشية نسخة سن سپس تاختن آن

خطي غيـر از خـط    به» خواندن فريدون گرشاسب را از سيستان به مدد منوچهر«عنوان 
هـاي   كه افزودة يكي از مالكان و خوانندگان نسـخه در سـال   وجود دارد شده متن الحاق

  :آن است بعد از كتابت
ــران   ــاه ايـ ــتاده را شـ ــدايفرسـ   بـــه پاســـخ يكـــي ديگـــر آورد راي       2خـ

  بــــه نــــزد ســــپهدار ايــــران زمــــين   ه فرمــــود بــــا آفــــرين يكــــي نامــــ
ــالار و     ... جهـــــانجوي گرشاســـــب بـــــا    ــرافراز و ســــــــ   ...ســــــــ

ــرِ نامـــه كـــرد از نخســـت آفـــرين     ز دادار بــــــر پهلــــــوان زمــــــين     سـ
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ــران   ــه دار ايـ ــوان   ونگـ ــت گـ   ...بمانــــــــاد تــــــــا جــــــــاودان    پشـ
 ــ   چــــين ... همــــه خــــاور و روم تــــا  ــر نگـــ ــام ورا بـــ ــند نـــ   يننويســـ

  چه آن كس كه با تاج و با خنجـر اسـت      ]با كشـور : ظاهراًچه آن كس كه با تاج و با 
ــته         انـد  خسـته : ظـاهراً يلاني كه شير ژيان  ــر بس ــدر كم ــو ان ــيش ت ــه پ ــد ب   ان

ــروز    ــرو نيمــ ــان خســ ــرِ سركشــ ــي   ســ ــالار گيتــ ــانگير و ســ ــروز جهــ   فــ
ــو   ــدان اي دلاور گــــــــ   ... كــــــــه آمــــــــد دو فرزنــــــــد  ...  بــــــــ

ــه      ســـــپه كـــــرده و رزم را ســـــاخته   ــاك پرداختــ ــا پــ ــر مــ   دل از مهــ
ــد   ــرج بپرداختنــ ــار ايــ ــو از كــ   بــــه كــــين منــــوچهر برســــاختند       چــ
ــوان    ــان پهلـ ــردد جهـ ــه گـ ــر رنجـ ــن روان      اگـ ــه روشـ ــد بـ ــا خرامـ ــرِ مـ   بـ
ــي       ــويي هم ــو ج ــرج ت ــين اي ــر ك ــي    مگ ــويي همـ ــوني بشـ ــين از دو خـ   زمـ
ــگ آورد     ــوچهر جنـــ ــت منـــ ــان  برايـــ ــگ آورد   جهـ ــدبخت تنـ ــه بـ   را بـ
ــاه    ــر شـ ــر مهـ ــه بـ ــر نامـ ــد بـ   جهـــــانجوي قـــــارن بپيمـــــود راه      نهادنـ
ــتان  ــوي سيسـ ــد سـ ــارن بيامـ ــو قـ   بــــه نــــزد ســــپهدار كشورســــتان       چـ
ــاد روي     چــو برخوانــد نامــه يــل جنگجــوي     ــاه بنهــ ــوي شهنشــ ــه ســ   بــ
ــيد   ــدون رس ــاه آفري ــه ش ــون ب ــر چ ــد       خب ــايون پديـ ــش همـ ــد درفـ ــه آمـ   كـ

ــوس ب   ــا كـ ــود تـ ــد بفرمـ ــرون برنـ ــد     يـ ــامون برنـ ــه هـ ــايون بـ   درفـــش همـ
ــان      پـــذيره شـــدندش همـــه سركشـــان     ــتن نشـ ــرد تهمـ ــد ز گـَ ــو آمـ   چـ
ــپاه    چــو آمــد تهمــتن بــه نزديــك شــاه       ــه ســ ــدند از دو رويــ ــاده شــ   پيــ
ــير     گرفتنــــد مــــر يكــــدگر را كنــــار    ــپهدار شـــ ــهريار ســـ   اوژن و شـــ
ــگران    نشســــتند بــــر اســــب نامــــاوران     ــا رود و رامشـــ ــه راه بـــ   همـــ
ــت      شهنشـــاه دســـت ســـپهبد بـــه دســـت ــي برنشسـ ــت كيـ ــه تخـ ــد بـ   بيامـ
ــيش    ــتاده پـ ــد فرسـ ــا شـ ــود تـ   ســـخن گفـــت بـــا او ز انـــدازه بـــيش    بفرمـ

ــا او فريــــدون   ــنود        ...چنــــين گفــــت بــ ــخ ش ــز پاس ــخن ني ــي س ــه گفت   ك
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 .............. ...................................................    .............................بگـــــــــــــوي آن
)35، 24: 1389فردوسي، (  

ي مبنـاي چـاپ خـالقي مطلـق و دو     ها نويس دستيك از  اين داستان ناتمام در هيچ
احتمال روايتي شفاهي است كه بـه تقليـد از   به نيست و  ظفرنامهنسخة سعدلو و حاشية 

ديگـر  هـاي   خواستنِ شهرياراني مانند كاووس و كيخسرو از رستم در بخش الگوي ياري
اي  قرينه. ساخته شده است) داستان رستم و سهراب و بيژن و منيژه براي مثال( شاهنامه

بر مشـابهت محتـواي داسـتان بـا مـوارد       افزون ،كند كه تا حدودي اين گمان را تأييد مي
) در اينجا قارن و دربارة رستم، گيـو (اي ويژه  كردن فرستاده روانه: نظير(مربوط به رستم 

 21در بيـت  » تهمـتن «لقـب  / ، كاربرد صـفت )پهلوان اه و لشكريان از جهانو استقبال ش
اينكـه ايـن   « :سـت ا  خالقي مطلق دربارة اين داستان الحاقي نوشته. براي گرشاسپ است

برافزوده در روايات حماسي ما جاي استواري دارد و يا تـراوش طبـع يـك تـن      روايت
راها شركت دهـد نيـاز بـه بررسـي     است كه خواسته است خاندان رستم را در همة ماج

به نظر نگارنده چون گرشاسپ در سـنت روايـات   . )202: 1388خالقي مطلق، (» بيشتر دارد
انـد در   پهلوان نامدارِ روزگار فريـدون اسـت، نقـالان خواسـته     پهلواني ايران جهان -ملي

تي را ماجراي منوچهر و سلم و تور براي او نقشي همانند رستم قائل شوند و چنين رواي
اما در  ،اين داستان در منابع تاريخي و ادبيِ مربوط به اخبار گرشاسپ نيست. اند پرداخته

بينيم و هنگام تـاختن سـلم و تـور بـه ايـران، فريـدون        يكي از طومارها مشابه آن را مي
طومـار شـاهنامة   : ك.ر( خوانـد  فرستد و او را بـه مـدد مـي    اي به گرشاسپ در زابل مي نامه

  ).110 /1: 1381فردوسي، 

  نبرد گرشاسپ و شيروي. 3-2
 ،چـاپ بـروخيم   شـاهنامة  يهـا  زيرنـويس خواهي ايرج از سلم و تور در  در داستان كين
: ب1386فردوسـي،  : ك.ر(بيت آمـده   36شدن شيروي به دست گرشاسپ در  روايت كشته

 121 -119 /1: ج1386همـو،  : ك.ر(اين روايت در چاپ دبيرسياقي . )14، زيرنويس 108، 107 /1
: 1380؛ همـو،  25 /1: ق1272همـو،  : ك.براي نمونه، ر( شاهنامه سنگي هاي چاپو  )944-909ب 
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القي مطلـق و  خ ـهـاي تصـحيح    يك از نسخه ولي در هيچ وجود دارد؛در متن  )26، 25 /1
  :در اين روايت افزوده. نيست ظفرنامه ي سن ژوزف، سعدلو و حاشيةها نويس دست

ــود شــيروي   ــوان ب ــاميكــي پهل   دلير و سرافراز و جوينده كـام     ن
  شدند از نهيبش دليـران سـتوه      بيامد ز تركان چو يك لخت كـوه 
  :آيد و شوند و سرانجام گرشاسپ به ميدان مي قارن و سام در برابر او درمانده مي
  به خاك امدر آمد سر جنگجـوي     بزد بر سرش گرزة گـاو روي 
  غزش از خـود آمـد بـرون   همه م    زماني بغلتيد در خاك و خون

ي شفاهي و نقالي است ها داستاناحتمال از به اين روايت در متون تاريخي نيامده و 
گزارش نقالي اين . افزوده شده است شاهنامهكه صورت منظوم آن به برخي نسخ متأخرِ 

-54: 1377(لشكر  هفتهايي جزئي نسبت به روايت منظوم آن در طومار  داستان با تفاوت
  .سته )55

  بيمار شدن سام پس از راندن زال. 4-2
 ،افكنـد  را بـه كـوه مـي    ،زال ،پس از اينكه سام نـوزاد خـويش  ) ق 741(در نسخة قاهره 

ناپـذيري   سام به پادافره اين كار بـه بيمـاري درمـان    ها آنهايي آمده است كه مطابق  بيت
  :شود مبتلا مي

ــدار يــزدان جــان آفــرين   كـين  ماز آن كار بـر سـام بـر خش ـ       جهان
  يكي درد كـش هـيچ درمـان نبـود        به بيمـاري او را همـي آزمـود   
  همــي چــاره ســازيد از مــرد و زن    پزشكان گشتي به سام انجمـن 
ــر نشــد     مگر به شـود هـيچ بهتـر نشـد       كســي ســوي آن درد رهب
 كه يزدان ورا زان گنه كـرد سسـت       بدانست سـام نريمـان درسـت   

)28يرنويس ، ز166 /1: الف1386فردوسي، (  

اما مشابه موضوع آن در طومارهـاي   ،در مĤخذ تاريخي نيست گويااين روايت كوتاه 
ي مردمـي  هـا  داسـتان ش با سنت شفاهي و ا تواند قرينة رابطة احتمالي نقالي آمده كه مي
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شـود و در   سام پس از راندن زال هفت سال بيمار مي ،هاي نقالي كهن در گزارش. باشد
لشـكر،   الف؛ هفـت  18گ : ق 1245نامه،  ؛ رستم369: 1391طومار نقالي شاهنامه،  :ك.ر(ماند  بستر مي

شـود   نشين مي بنابر روايتي ديگر او بعد از اين كار هفت سال ديوانه و خرابه). 144: 1377
  ).250 -248 /1: 1381طومار شاهنامة فردوسي، : ك.ر(

  آلود زادن رستم با دستان خون. 5-2
  :روخيم دربارة زادن رستم اين دو بيت الحاقي آمده استي چاپ بها زيرنويسدر 

 چو خورشيد رخشنده آمـد بـرون       همه موي سر سرخ و رويش چو خـون 
ــزاد  ــادر ب ــر از خــون ز م ه يـاد         دو دســتش پ  ندارد كسي ايـن چنـين بچـ

)6، زيرنويس 213 /1: ب1386فردوسي، (  

ــا ــتن ي ــا بي ــياقي   ه ــاپ دبيرس ــو، : ك.ر(در چ و  )1820- 1819ب  235 /1: ج1386هم
به متن بـرده شـده   ) 49 /1: 1380؛ همو، 47 /1: ق 1272همو، : ك.براي نمونه، ر( سنگي هاي چاپ
ژوزف، سعدلو، حاشـية   هاي سن نويس خالقي مطلق، دستدر نسخِ تصحيح ليكن ؛ است

هـاي قـرن    نوشـته  و بعضـي دسـت   شـاهنامة بايسـنقري  هايي مانند  و حتي نسخه ظفرنامه
ايـن موضـوع را    دليل ديگري كه تأخر. نيامده است -كه نگارنده بررسي كرده -يازدهم

كتابخانة ملي فرانسه ضمن اينكـه  ) ق 1222(اين است كه در نسخة مورخ  ،كند تأييد مي
هاي نـوزاد ديـده    خوني بر دست نيزدر نگارة مربوط به زادن رستم  ،اين دو بيت نيست

يعنـي زادن   ،دوم حتمال دارد موضـوع بيـت   3).الف 41گ : ق 1222شاهنامه، : ك.ر(شود  نمي
كه  چنان ،اين بيت راه يافته بهكودك با دستان خونين از روايات نقالي و شفاهي باشد كه 

تولد نـوزاد   ).280 /1: 1381فردوسي،  ةطومار شاهنام: ك.ر(است آمده  نيزدر يكي از طومارها 
اي است  مايه سالي، بن ن طفل در بزرگريزيِ آ آلود به نشان دلاوري و خون با دست خون

 هـاي ارمنـي   دربارة مهر، فرزند داويد و پهلوان حماسـه  شاهنامهكه پيش از بيت الحاقي 
 نيـز ، ماناس يل قرقيزي و چنگيزخان مغول )248: 1347حماسة جاويد دلاوران ساسون، : ك.ر(
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 ـ    ) 44: 1374اينان، : ك.ر(شود  ديده مي هـا در سرگذشـت    هو شـايد بـه تقليـد از ايـن نمون
  .پسند رستم نيز وارد شده باشد مردم

  پيمان ديو سپيد با گرشاسپ. 6-2
: ك.ر(ي چـاپ بـروخيم   هـا  زيرنـويس در ) خـان رسـتم   هفـت (در داستان نبرد مازندران 

- 348 /1: ج1386همـو،  : ك.ر(دبيرسـياقي   شاهنامةو مـتن  ) ، زيرنويس322 /2: ب1386فردوسي، 

ايـن دو   )72 /1: 1380؛ همـو،  70 /1: ق 1272همو، : ك.ر(سنگي  ايه چاپو  )290- 289ب  349
  :بيت الحاقي از زبان ديو سپيد خطاب به كاووس آمده است

  بود عهد و پيمان ز نيرنگ مـن     وليكن ز گرشاسپ لشكرشكن
  وگرنــه برآوردمــي رســتخيز      كه بر ملك ايـران نيـارم سـتيز   

است و بدون آگـاهي از آن منظـور ديـو     ينقالموضوع اين دو بيت مبتني بر روايتي 
گزارش بعضي طومارها در پيكار سلم و تـور بـا منـوچهر،     بنابر. سپيد مبهم خواهد بود

پهلـوانِ سـپاه    ولـي در مقابـلِ جهـان    ؛آيد ديو سپيد به ياري فرزندانِ ناخلف فريدون مي
 ،ديـو  شود و پهلوان پس از زدن سيلي سنگيني بر صـورت  مغلوب مي ،گرشاسپ ،ايران

گيرد كه هرگـز بـه سـرزمين ايـران      كند و از وي پيمان مي مي نعل اسبي در گوش او فرو
اشارة ديو سپيد در ابيات مذكور بـه  ). 124-123 /1: 1381طومار شاهنامة فردوسـي،  : ك.ر(نتازد 

در طوماري ديگر ديو سپيد هنگام رويارويي با رسـتم در غـارش، نعـل    . اين نكته است
ام كـه   من با گرشاسپ عهد بسـته «گويد  دهد و مي به تهمتن نشان مياسب گرشاسپ را 
ايـن دو  ). 45: 1390ميركـاظمي،  : ك.؛ نيـز ر 158: 1374طومار كهن شاهنامه، (» پا به ايران نگذارم
 -ق 11و  10ي قـرون  هـا  نويس دستو حتي برخي  شاهنامههاي كهن  بيت كه در نسخه
گـواه جـالبي بـراي     ،هاي متأخر است ز افزودهو ا امدهني -هاي نگارنده در حدود بررسي

 .است شاهنامهدر ساختن ابيات و قطعات الحاقي  نقاليتأثير روايات شفاهي و 
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  دريدن رستم، دژخيم بارگاه شاه مازندران را. 7-2
و  )80 /1: 1380؛ همـــو، 77 /1: ق 1272فردوســـي، : ك.ر( شـــاهنامه ســـنگي هـــاي چـــاپدر 

خـان   در داستان هفت) 2، زيرنويس 355 /2: ب1386همو، : ك.ر( ي چاپ بروخيمها زيرنويس
گزاري چند بيتي آمده اسـت كـه    رستم و رفتن تهمتن به بارگاه شاه مازندران براي پيغام

) رسـتم (گفـتن تنـد و پرخاشـخرانة فرسـتادة ايـران       پادشاه مازندران از سـخن  ها آندر 
  : دهد شود و به دژخيم دستور مي خشمناك مي

ــن ــر اي ــيش بگي ــتاده را پ   ز تختش فرود آر و گردن بزن    فرس
  :      و» بغريد چون نره شير«اما رستم 

  از آن جايگه پيش خويشش كشـيد     سرِ دست بگرفت و پيشش كشـيد 
  همان پاي خود بـر دگـر پـاي اوي       درانداخت و بگرفت مر پـاي اوي 
ــد  ــك ديگــرش بردري ــاد و ز ي   كسي در جهان ايـن شـگفتي نديـد       نه

دو  -نيست شاهنامهمعتبر  هاي چاپيك از نسخ و  كه در هيچ -در اين قطعة الحاقي
فرسـتاده و ديگـري    يكـي دسـتور بـه كشـتنِ    . شـود  ديده مـي  نقاليمضمون از روايات 

كسـي را مثـل كربـاس    «با تعبير و تصـويرِ   بيشتر نقاليدريدنِ شخص كه در متون  هم از
زنـد كـه شـايد ايـن بخـش در       رنـده حـدس مـي   نگا ،رو از ايـن . رود كار مـي  به» دريدن
بر داستان نبرد مازندران افزوده شده و سـپس صـورت منظـوم يافتـه      نقاليهاي  گزارش
: 1381طومـار شـاهنامة فردوسـي،    : ك.ر(هسـت  نيـز  اين روايت در يكي از طومارهـا  . است

1/ 383.(  

  خواستگاري رستم از خواهر كاووس. 8-2
بـا  ) خـان رسـتم   هفت(پايان داستان نبرد مازندران  ژوزف در نويس سن در حاشية دست

س را، آغـاز  وخواستن رستم خـواهر كـاو  « :خطي متفاوت از خط متن نوشته شده است
متأسفانه ابيـات مربـوط بـه ايـن روايـت در      ). 109: 1389فردوسي، : ك.ر(» داستان در ورق

 ـ  اي كـه مـي   هامش نسخه نيامده و مالك يا خواننـده   ،جـا بيفزايـد   نخواسـته آن را در اي



 1394 بهار و تابستان، 5، شمـارة 3 سال   _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

62 

موضـوع ازدواج رسـتم بـا خـواهر     . انجـام دهـد  فراموش كرده اسـت كـه ايـن كـار را     
گويـا   ،جوهـاي نگارنـده  و شاه ايران اصيل و قديمي اسـت و در حـدود جسـت    كاووس
بـدان  ) ق 495 -490لاحتم ـبـه ا و  ق513 -488: تأليف( نامة علايي نزهتبار در  نخستين

مـنش و   ند و كـي ا ا گفت ما را از پس پرده فرزندانكيكاووس رستم ر« :اشاره شده است
شـهمردان بـن   (» نشبن خواهران مرا همچنين هر كدام كه خواهي بگو تا نامزد تو كـنم  كي

قبـاد   هم از پيوند رستم با خالة كي )35: 1383: ك.ر( التواريخ مجملدر  ).321: 1362الخير،  ابي
اشارات بسـيار كوتـاه    برخلاف .ستو زادن فرامرز و بانوگشسپ و زربانو سخن رفته ا

طومـار  : ك.ر(و شفاهي ماجراي ازدواج رستم با گـل چهـره    نقاليمنابع كهن، در روايات 

الـف؛   32گ : ق 1245نامـه،   رسـتم : ك.ر(قبـاد   اندام خواهر كـي  يا گل )426: 1391نقالي شاهنامه، 
؛ طومـار كهـن   73 /2: 1369ب؛ انجـوي،   23گ : ق 1321الـف؛ همـان،    99گ  4:ق 1276و 1245همان، 

يـا   )176: 1377لشـكر،   ؛ هفـت 364 -359 /1: 1381؛ طومار شاهنامة فردوسي، 97، 86: 1374شاهنامه، 
ب؛  13گ : تـا  رستم و اسفنديار عاميانه، بـي : ك.ر(اندام خواهر كاووس  گل، نامه نزهتمطابق با 

يي براي چگـونگي ايـن   ها نداستاو  5با تفصيل بيشتري آمده )17-16: تا نامه، بي كليات رستم
بر اين اساس و با توجه به اينكـه  . شده استآشنايي و پيوند و زادن بانوگشسپ ساخته 

ژوزف نيـز،   در حاشية نسـخة سـن  » خواستن رستم خواهر كاووس را«احتمالاً سرعنوانِ  
روايت منظوم اين موضوع بـوده كـه ابيـات آن نوشـته نشـده اسـت، نگارنـده آن را از        

  .شمار آورده است ي نقالي و شفاهي بهها داستان

  كردن رخش با چهل ماديان گُشني. 9-2
ــاي چــاپدر  ــو، 92 /1: ق 1272فردوســي، : ك.ر(ســنگي  ه ــتن )95 /1: 1380؛ هم ــاهنامة، م   ش

: ك.ر(ي چـاپ بـروخيم   ها زيرنويسو ) 46 - 45ب  461 /1: ب1386همو، : ك.ر(دبيرسياقي 
كـه سـواران    -ر آغاز داسـتان رسـتم و سـهراب   د) 10 زيرنويس، 418 /2: ج1386همو، 

  :اين دو بيت الحاق شده است -گيرند توران رخش را مي
  بدان تا بيابند از آن رخـش بخـش     به سوي فسيله كشـيدند رخـش   
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  يكي، تخم برداشت از وي بـه درد     شنيدم كه چل ماديان گُشن كـرد 
داسـتان رسـتم و    لينقـا كردنِ رخش با چهل ماديـان از موضـوعات گـزارش     گُشني

در يكي از اين روايات نيز براي گرفتن رخـش،  ). 60: 1390ميركاظمي، : ك.ر(سهراب است 
كشانند و در ميدان شهر با آن چهل  مي ها آن درپيآورند و بارة رستم را  چهل ماديان مي

 شد اين نكته را بايد يادآور). 4: 1369داستان رستم و سهراب، : ك.ر(كنند  اسب در حصار مي
در سـنت   شاهنامهترين روايات  و پر اقبال 6ترين كهنكه داستان رستم و سهراب يكي از 

يافتة آن گـاه چنـد برابـر     برگ و هاي متعدد و شاخ و شفاهي ايران است كه گزارش نقالي
برخي عناصر و قطعات  ،و از همين رو 7ش در حماسة ملي ايران استا حجمِ متن اصلي

 هـاي  چـاپ هاي الحاقي منظوم در نسـخ و   يانة آن به صورت پارهعام -نقاليهاي  روايت
اي بـوده   اندازه اين داستان به نقاليهايِ  شهرت و رواج گزارش. است وارد شده شاهنامه

مقارن با سلطنت شـاه عبـاس اول   ( ق 1027كه در  -است كه ملك شاه حسين سيستاني
از يكـي از همـين    احتمـالاً  -را در تـاريخ سيسـتان نوشـته    الملوك  احياءكتاب ) صفوي

 شاهنامهگزارشي متفاوت با متن  آن و شفاهي استفاده كرده و در جزئيات نقاليروايات 
  ).29 -26: 1389سيستاني، : ك.ر(كرده است  ارائه

  گزيني سهراب اسب. 10-2
داسـتان رسـتم و سـهراب،     آغـاز در  ،شـاهنامه  ي سدة نهـمِ ها نويس دستدر شماري از 

در ايـن قطعـة الحـاقي، سـهراب از     . آمـده اسـت  » گزيني سهراب اسب« بيتيِ 29روايت 
     :آورند اما هر اسبي را كه نزد سهراب مي ،خواهد زور مي مادرش اسبي گامزن و پيل

  شكم بر زمين بر نهادي هيون     نهادي بر او دسـت را آزمـون  
  :آورد و سهراب اي از پشت رخش مي تا اينكه مردي كرّه

  قوي بود و شايسته آمد هيـون     همـي آزمـون  بكردش به نيرو 
  8بر او برنشست آن يـل نيـوزاد      نوازيد و ماليد و زيـن برنهـاد  
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روايـت اصـيلي اسـت كـه فردوسـي      ) 500: 1380(اين داستان به نظر خـالقي مطلـق   
كه  -دهد اين قطعة برافزوده نگارنده احتمال مي .»نسروده است و در مأخذ او نيز نبوده«

و شفاهيِ داستان رستم و  نقاليهاي  در روايت -هاي قرن هفتم و هشتم نيست در نسخه
 -334 /1: الف 1386فردوسي، : ك.ر( شاهنامهگرفتنِ رستم در  سهراب به تقليد از روايت اسب

سپس در سدة نهم به صورت منظوم درآمده و بـر بعضـي    ،ساخته شده )128 -91ب  337
دربـارة   نقـالي تكـرار ايـن موضـوع در سـنت      وتقليد . الحاق شده است ها نويس دست
- 319: 1377لشـكر،   هفـت : ك.ر(شـود   تيمور، فرزند برزو و نبيرة رستم، هم ديده مي /تمور

شـده از   نويسِ فعلاً شـناخته  ترين دست كهنگزيدن سهراب در  گزارش منثور اسب). 320
طومـار نقـالي   : ك.ر(وم آن اسـت  ظ ـمشـابه روايـت من  ) ق 1135كتابـت  (لان اطومارهاي نق

اشارة كوتـاهي بـه ايـن    ) 185: 1377: ك.ر( لشكر هفتدر طومار  9).460- 459: 1391شاهنامه، 
هايي نسـبت   ات بيشتر و تفاوتيموضوع شده و در روايات مفصل ديگر، داستان با جزئ

داسـتان رسـتم و   : ك.ر(نقـل شـده اسـت     ق 1135به قطعة منظوم و گزارش طومار مـورخ  
  ).436 -434 /1: 1381؛ طومار شاهنامة فردوسي،79 -77: 1369سهراب، 

  همراهي طرخان چيني با سهراب. 11-2
، )ق840(، ليـدن  )ق 796(هـاي قـاهره    سهراب بـه ايـران، نسـخه    در داستان لشكركشي

) ق849(انسـتيتوي خاورشناسـي    و) ق894(، برلين )ق852( آكسفورد، )ق844(پاريس 
اب سرداري چيني به نام طرخان و سيصد سـوار او  افراسيدر آن اند كه  چهار بيت افزوده

  : كند را نيز همراه سهراب روانة ايران مي
ــارزار      چو طرخان چيني و سيصـد سـوار   ــلان از درِ كــ ــزينِ يــ   گــ
  به خدمت رسيده به هنگـام خـواب      ز چـين آن زمـان پـيش افراسـياب    
  سراســـر بپوييـــد بـــا بارمـــان         بديشان چنين گفت از ايـدر دمـان  

ــد       گــر نامــداران كــه از چــين بدنــدد ــين بدن ــتة ك ــر بس ــر كم   سراس
)17، زيرنويس 129 /2: الف 1386فردوسي، (   
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 ـ  شايد اين موضوع نيز از اضافات گزارش ر داسـتان رسـتم و   هاي نقالي و شـفاهي ب
) چه چاپي، چه خطـي (ه در طومارهاي موجود و در دسترس نگارنده البت. سهراب باشد

اي كـه احتمـال    رخان جزو ملتزمان ركـاب سـهراب نيسـت؛ امـا قرينـه     پهلواني به نام ط
كند، اشارة يكي از طومارهاست كه  نقالي بودنِ اين نكته را تا حدودي تأييد مي -شفاهي

، چهارده سـردار تـوراني را   شاهنامهدر آن افراسياب به جاي هومان و بارمانِ مذكور در 
و اين نشان ) ب 61گ : تا امة نثر نقالي، بيشاهن: ك.ر(فرستد  همراه سهراب به ايران مي

  .اند دهد كه در بعضي روايات شفاهي داستان، همراهان يل جوان متعدد و متنوع بوده مي

  بازيابي رستم، نيروي پيشين خويش را. 12-2
، واتيكـان  )ق 844(، پـاريس  )ق 796(هاي قـاهره   رستم و سهراب در نسخه دومِ در نبرد

: ك.ر() ق 849(، انســتيتوي خاورشناســي )ق 894(، بــرلين )ق 852(، آكســفورد )ق 848(

اين ده بيت افزوده ) 157: 1379همو، : ك.ر(و سعدلو ) 14، زيرنويس 184 /2: الف 1386فردوسي، 
  :شده است

ــار     شـــنيدم كـــه رســـتم ز آغـــاز كـــار ــرو ز پروردگ ــت ني ــان ياف   چن
  ديهمي هر دو پايش بـدو درش ـ     كه گـر سـنگ را او بـه سـر برشـدي     
  دل او از آن آرزو دور بــــــــود    از آن زور پيوســـته رنجـــور بـــود  
ــان   ــار جهــ ــر كردگــ ــد بــ ــرد آن    بناليــ   بـــه زاري همـــي آرزو كـ
ــي    ــتاند هم ــي ز زورش س ــه لخت   بـــرفتن بـــه ره برتوانـــد همـــي    ك

  پيكــر بكاســت ز نيــروي آن كــوه    يزدان بخواسـت  بر آن سان كه از پاك
  دل از بيم سـهراب ريـش آمـدش       چنـان كـار پـيش آمـدش     چو بـاز آن 

  بدين كار اين بنـده را بـاش يـار        بـــه يـــزدان بناليـــد كـــاي كردگـــار
ــار   ــاز ك ــز آغ ــواهم ك ــان زور خ   مـــرا دادي اي پـــاك پروردگـــار    هم
  بيفزود در تن چنان كش بكاسـت     بدو داد يزدان چنـان كـش بخواسـت   
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، 93- 92: ب 1372: ك.ر(دانـد   خالقي مطلق ايـن قطعـه را روايتـي كهـن و اصـيل مـي      

پذيرش اين قدمت و اصـالت، حـدس    باو نگارنده نيز  )549- 548: 1380؛ همو، 9يادداشت 
و شـفاهيِ   نقـالي روايـات   كهـن هاي  افزوده ها و زند كه شايد اين موضوع از ساخته مي

نظـم كشـيده شـده     هاي هفتم و هشتم به داستان رستم و سهراب باشد كه در حدود سده
رفـتن پـاي رسـتم در سـنگ از بسـياري نيـرو و        اين گمان، دو موضوعِ فرو قرينة. است

 مشـابه بازگشت آن زور پيشين با دعاي او بعد از نـاتواني در برابـر سـهراب اسـت كـه      
و عاميانه است و در رواياتي كه بـه قـدمت و اصـالت منـابع      نقاليي ها داستانمضامين 

گزارش منثور اين داستان با اسـتفاده از  . شود ديده نمي موضوعاين  ،باشد شاهنامهمنثورِ 
و در  )99: 1378بيـك،   توكل: ك.ر(آمده  شمشيرخاني تاريخ دلگشايقطعة الحاقي مذكور در 

نقـل شـده   ، 10نيز با افزودن عنصر خواب و نداي غيبي بـر سـاختار آن   نقاليطومارهاي 
   :رستم. شود ميآورده ) ق 1245كتابت (جا روايت يكي از طومارهاي كهن  در اين. است

متوجه دامن كوه شد بر كنار چشمة آبي آمد و سر و تن را بشست و روي خـود را  
نياز بر خاك ماليد و چندان گريست كه آب از چشم رستم فرو ريخت،  در پيش بي

زوري كه پيش از اين به من داده بودي تـا كعـب   ! گفت بار خدايا. زمين را گل شد
خود مناجات كردم از من بازسـتان و  . ور عاجز بودمرفت و از ز مي من به زمين فرو

. در هر محل كه حاجت داشته باشم باز به من ارزاني فرماييد و حالا وقت آن است
اگر سهراب بار ديگر مرا بر زمين زند، امان ندهد و مـردم ايـران در دسـت تـوران     

وند و چنـدان  تو روا مدار كه مردم ايران اسير ش ـ! بار الها. زبون گردد و خوار شوند
گريه كرد كه خواب او را درربود و آوازي شنيد كه برخيـز و چـون رسـتم سـر از     

. برخاست روانه شد به همـان دسـتور  . خواب برداشت با خود يك زور و توان ديد
رفت و باز بدان طريق مشاهده نمود و شادمان گرديد  مي پايش در زمين تا كعب فرو

 ـ 34گ : ق 1245نامه،  رستم( الـف؛ رسـتم و    107: ق 1276و  1245همـان،  : ك.ز، رالف؛ ني
  ). 77- 76: 1390؛ ميركاظمي، 193: 1377لشكر،  ب؛ هفت17گ : تا اسفنديار عاميانه، بي

مردمي اين موضوع به داستان رستم و اسفنديار هم منتقل شـده   -در روايات شفاهي
زور جـواني   ،تـن  جا نيز تهمتن پـس از درمانـدگي در مقابـل يـل رويـين      است و در آن
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: 1369انجـوي،  : ك.ر(رود  كند و پاهـايش تـا سـاق در خـاك فرومـي      خويش را طلب مي

1/ 204.(11   

  شدن سهراب تاختن تهمينه به سيستان پس از كشته. 13-2
-162: 1379؛ همو، 8، زيرنويس 198 /2: الف 1386فردوسي، : ك.ر( شاهنامههاي  در بعضي نسخه

سنگي روايت منظـومي افـزوده    هاي چاپو تقريباً همة  )260 -258 /1: 1377؛ مستوفي، 163
شـدن فرزنـدش سـهراب بـر او سـوگواري       شده است كه تهمينه پس از آگاهي از كشته

به ايـن موضـوع در    12.ميرد كند و سرانجام بعد از يك سال در اندوه اين مصيبت مي مي
ايـت آن مربـوط بـه    احتمـال اصـل رو   بهو  هم اشاره شده) 196: 1377( لشكر هفتطومار 
غيـر از ايـن موضـوع تقريبـاً مشـهور،      . داستان رستم و سهراب است نقاليهاي  گزارش
در زيرنويس پايان روايـت رسـتم و سـهراب قطعـة      تاريخ دلگشاي شمشيرخانيمصحح 

خـواهي خـون پسـرش     بيت دربارة تاختن تهمينه به سيستان بـه كـين   38 ،منظوم نادري
نسخه در  54نسخه در هند و  60(ي متعددي ها نويس دست تاريخ دلگشااز . استآورده 
 هـا  اناي كـه بـد   نگارنده در دو نسـخه  ).151: 1387داوود،  آل: ك.ر(موجود است ) پاكستان

كـه آن را از   سـت اين روايت را نيافت و مصحح متن هـم ننوشـته ا  ، 13دسترسي داشت
هاي مبنـاي تصـحيح    هيك از نسخ اين داستان در هيچ. ستنوشته نقل كرده ا كدام دست
و چند نسخة  ظفرنامهژوزف، سعدلو، حاشية  ي سنها نويس دستخالقي مطلق،  شاهنامة

 -كه نگارنـده بررسـي كـرده اسـت     -سنگي هاي چاپو  11و  10، 9هاي  ديگر از سده
افـزوده شـده    شـاهنامه فـراوان و متـأخر    ولي چون احتمال دارد بر يكي از نسخ ؛نيست
   14:شود نقل مي ،باشد

ــپاه   ــركش س ــت ب ــين گف ــدر را چن   ســوي سيســتان، كــين ســهراب خــواه    پ
ــدر     ــمنگان پ ــاه س ــت ش ــين گف ــدر       چن ــازنينِ پــ ــر نــ ــه اي دختــ   كــ
  نيـــارد بـــه رســـتم برابـــر شـــود        همــه عــالم ار پــاك لشــكر شــود    
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ــنويد  ــدر بشـ ــه آن از پـ ــو تهمينـ ــد       چـ ــاره ندي ــويش چ ــتن خ ــز از رف   ج
ــاند    ــپان نش ــر اس ــود را ب ــران خ   يســـتان زود لشـــكر برانـــدســـوي س    دلي
ــي      دليــــري فرســــتاد زي سيســــتان   ــرد گيتـ ــي گـ ــه نزديكـ ــتان بـ   سـ
ــيد    ــك رس ــه اين ــه تهمين ــويش ك ــد     بگ   كــه از كــين ســرت را بخواهــد بري
ــار    ــردان كـ ــران و مـ ــا دليـ ــا بـ ــزار      ابـ ــاده ده و دو هــ ــدون پيــ   هميــ
  بگفت او همـه هرچـه گفـت و شـنيد        فرســــتاده نــــزد تهمــــتن رســــيد

  گـوي  و كه تهمينه را چـون كنـد گفـت       رســـتم جنگجـــويسراســـيمه شـــد 
ــان ــس زال زر   هم ــرد پ ــر ك ــه خب   مـــر آن پهلـــوان گـــرد نيكـــو ســـير    گ

ــد      همان مـادرش را بـه نزديـك خوانـد     ــده بران ــونين ز دي ــي اشــك خ   هم
ــب   ــه اس ــدر ب ــد ان ــي زال زر آم ــب      هم ــد آذرگشسـ ــت ماننـ ــي رفـ   همـ
  بـودش چـو جـانش عزيـز    كه رودابـه      ابـــا او بـــرون رفـــت رودابـــه نيـــز 
  برون آمد از پرده چـون سـرو راسـت       چــو بشــنيد تهمينــه بــر پــاي خاســت
ــار    ــدگر را كنـ ــر يكـ ــد كمـ ــد زار       گرفتنـ ــه كردن ــل نوح ــهراب ي ــه س   ب
ــا كــوي زابــل بــه پــاي     چنــين گفــت پــس زال اي نيــك راي   كنــون خيــز ت
ــرد     ــاي پيرم ــه ك ــت تهمين ــدو گف   ز رســتم مــرا هســت دل پــر ز درد       ب

  15..........................................................    ا كشـــت فرزنـــد آزاد مـــرد  چـــر

ــرم     ــد بـ ــتم آيـ ــا رسـ ــاي تـ   كـــزين كـــار آســـيمه گشـــته ســـرم     بفرمـ
  چو تهمينه ديـدش نخسـتين كـه بـود        چو بشـنيد رسـتم ز جـا خاسـت زود    
  همــي خواســت از نــاف رســتم دريــد    يكــــي دشــــنة آبگــــون بركشــــيد

ــرفتش ــري گـ ــين ســري     ز كـــف زال زر خنجـ ــر از ك ــه دارد پ   بديــدش ك
ــر    ــه زال دلي ــتم ب ــت رس ــين گف ــير       چن ــده ش ــرد فرخن ــذار اي گ ــه بگ   ك
ــادم نشســت     بريـــدن دو دســـتم ســـزاوار هســـت ــره مب   كــه جــز خــاك تي

  گــــري را ز ســــر گرفتنــــد نوحــــه    گـــه نشســـتند بـــا يكـــدگر پــس آن 
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  يــين ايــن چــرخ پيــركــه ايــن اســت آ    بــه تهمينــه پــس گفــت زال دليــر    
ــا زال زر  ــه بـ ــت تهمينـ ــين گفـ ــيدفر      چنـ ــرد خورشـ ــامور گـ ــه اي نـ   كـ

ــي    ــود م ــور خ ــة پ ــوي دخم ــوم    روم س ــه بغنـــ ــاني در آن جايگـــ   زمـــ
ــا زال زر  ــتم ابـ ــت رسـ ــين گفـ   كـــه اي پهلـــوان پـــاك نيكـــو ســـير    چنـ
  نهـــد مرهمـــي بـــر دل ريـــش مـــن    بيـــاور تـــو تهمينـــه را پـــيش مـــن 
ــامور       بيــــــــاورد تهمينــــــــه را زال زر ــل نـ ــتم يـ ــك رسـ ــه نزديـ   بـ
ــتند      ابــــا يكــــدگر شــــادمان زيســــتند ــز بگريســـ ــر نيـــ   ز درد پســـ
  چو جان شد يكـي چهـره ديـدار كـرد        چــو در نطفــة جــان گهــر كــار كــرد 

ــپهر      چهـر  چو نه مـه برآمـد بـر آن خـوب     ــدي س ــد چن ــارگر دي ــن ك ــر اي   ب
ــدار او آرز    گهي دخت شـاه  آن زاد: درست يكي پور داد  ــه ديــ ــاهكــ ــرد مــ   و كــ

ــاد     بيـــاورد نزديـــك رســـتم چـــو بـــاد ــتم نهــ ــام رســ ــرز زان نــ   فرامــ
ــام     ــتان را تم ــن داس ــن اي ــتم م   ابـــر مصـــطفي آلـــش از مـــا ســـلام    بگف

  )106- 105: 1378بيك،  توكل(
و شفاهي اسـت و گـزارش كوتـاه     نقاليمأخذ اين داستان به احتمال فراوان روايات 

گ : ق 1245نامـه،   رستم: ك.ر(ر طومارهاي كهن د -كه با قطعة منظوم مطابقت دارد -آن
؛ رسـتم و اسـفنديار   32: ق 1321همان، الف؛  108 گ: ق 1276 و 1245 ،همانالف؛  35

: ك.ر(ترش در طومارهاي متـأخر ذكـر شـده     و روايت مفصل 16)ب18گ : تا بيعاميانه، 
: 1374، ؛ طومـار كهـن شـاهنامة فردوسـي    370 -362: 1369، داستان رسـتم و سـهراب  

 -ي شـفاهي ها داستانو در ) 523 -1/521: 1381، ؛ طومار شاهنامة فردوسي404 -400
تـرين اشـاره بـه     ظاهراً كهن). 130 -1/128: 1369 انجوي،: ك.ر(آمده است  نيزمردمي 

شـدن   است كه پـس از كشـته  ) ق 730تأليف ( تاريخ گزيدهجويي تهمينه در  موضوع كين
دل كـرد و از او   رسـتم او را خـوش   .خواستن آمـد  مادرش به كين« :است سهراب نوشته
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و شـاكلة اصـلي    هتوان گفت كه هسـت  مي ،اساس اين بر ).88: 1363مستوفي، (» فرامرز بزاد
  .ايجاد شده است 8و اوايل قرن  7قرن در اواخر  كم دستداستان مورد بحث 

  اسب آسماني سياوش براي گذشتن از آتش. 14-2
ايـن چنـد   ) ق 848(نويس واتيكـان   ش آزمون، در دستدر داستان گذشتن سياوش از آت

  :بيت افزوده شده است
  سر و تـن بـدان آب روشـن بشسـت        اي شد نخسـت  سياوش سوي چشمه

ــاك      كنـــان پـــيش يـــزدان پـــاك نيـــايش ــره خ ــر تي ــاره ب ــاده دو رخس   نه
ــا زيـــن زر     چــو برداشــت از خــاك تاريــك ســر ــد بـ ــازيي ديـ   يكـــي تـ

  توگفتي سرشـته اسـت يكسـر ز نـور        دور بــر آن چشــمه بــر ايســتاده ز   
ــوه آواز داد  ــاتف از كــ ــي هــ   كه بنشين بر اين اسب و دل شـاد دار     يكــ
ــد  ــزدان بخوان ــام ي ــر او ن ــد      ســياوش ب ــا بران ــرِ اســب زآنج   نشســت از ب

)37، زيرنويس 236و  235 /2: الف 1386فردوسي، (   

يك از طومارها و روايـات   هاي نگارنده اين روايت به اين صورت در هيچ با بررسي
نيامده و تنها در يكي از طومارها اشاره شده است كه سـياوش پـيش از    مردمي -شفاهي

هاي  و جامه) شبرنگ بهزاد(شود و سپس سوار بر اسبي سياه  آزمون آتش مدتي نهان مي
داند كه او كجا بـوده و ايـن اسـب و     گذرد و كسي نمي آيد و از آتش مي سپيد پديد مي

در كتـاب   ).576- 1/575: 1381طومار شاهنامة فردوسـي،  : ك.ر(ا را از كجا آورده است ه لباس
كه در فصل اول آن تأثير روايـات نقـالي در گـزارش     -)ق 1027تأليف ( الملوك ءاحيا

 مشابه اين موضوع در نقل داستان -شود رويدادهاي تاريخ ملي و پهلواني ايران ديده مي
. اي بـراي اصـل نقـالي و شـفاهي روايـت باشـد       قرينـه  تواند سياوش آمده است كه مي

چون سر . به چشمه رفته غسلي نمود ،اي بوده نزديك دره چشمه سياووش متوجه شده«
از آب برآورد اسب سياهي ديد بـا زيـن و يـراق ايسـتاده و يـك دسـت جامـة سـفيد،         

دس بنـابر ح ـ . )35: 1389سيسـتاني،  (» درپوشيد و ركاب اسـب را بوسـه داده سـوار شـد    
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از برگرفتـه  بودن اسـب سـياوش و ظهـور آن در كنـار چشـمه       داستان آسماني ،نگارنده
و به صورت قطعة منظوم كوتاهي بر يكـي از نسـخ سـدة     است نقاليروايات شفاهي و 

پردازنـدگان آن بـه اهميـت بـارة مينـوي و       و احتمـالاً  17افزوده شده است شاهنامهنهمِ 
   18.اند توجه داشته )ع(اني امام علي هايي مانند اسب آسم الگوها و نمونه

  نبرد فرامرز با قباد چيني و پيكار رستم با آغوش. 15-2
خواهي خون سياوش، دو  در بخش كين) ق 841(و ليدن ) ق 796(نويس قاهره  دو دست

بيـت   33بيت و پيكار رستم بـا آغـوش را در    95در  را روايت نبرد فرامرز با قباد چيني
 ،ة نخست دليري به نام قباد كه از ماچين به ياري افراسياب آمده استدر قطع. اند افزوده

گـوي او  و آيد و چون گفت به ميدان رستم مي، شدن پيلسم به دست تهمتن پس از كشته
خواهد كـه بـا    آشوبد و رستم از او مي مي فرامرز پسر رستم بر ،شود با پهلوان طولاني مي

  :گيرد و بعد از كشتن برادران او فرامرز كمربند قباد را مي. قباد بستيزد
  بزد بر زمين گرد جنگـي قبـاد       بيــاورد پــيش پــدر همچــو بــاد    

  وز اندام او كركسان سور كـرد     سرش را همان گه ز تن دور كرد ...
ماننـد و   امـا بـا دلاوري رسـتم، تورانيـان ناكـام مـي       ،دهد افراسياب فرمان حمله مي

در داستان دوم، پهلواني به نـام  ). ، زيرنويس400- 399 /2 :الف1386فردوسي، : ك.ر(گريزند  مي
خواند و توس و ميمنـة لشـكر    آيد و رستم را به ميدان مي آغوش به پيش سپاه ايران مي

  :آيد و تهمتن به آوردگاه مي. زند ايران را برهم مي
  به مردي بـرآورد و زد بـر زمـين       كمربند بگرفـت و از پشـت زيـن   

  به گرز گران آن زمان دست بـرد     گشت خـُرد  راند تا بدو رخش مي
)، زيرنويس402- 401 /2همان، (  

دهد كه اين دو قطعه  هايي مانند قباد چيني و آغوش، نگارنده احتمال مي به قرينة نام
كه در حدود سدة هشتم هجري به نظم درآمده و بر بعضي نسخ  هستند نقالياز روايات 
نثــور ايــن دو روايــت در طومارهــاي موجــود و گــزارش م. نــدا افــزوده شــده شــاهنامه
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منفـرد و  در حـال حاضـر   شـود و   عاميانة تدوين شده، ديـده نمـي   -ي شفاهيها داستان
  .است شاهنامهمنحصر به دو نسخة 

  گريستن شبرنگ بهزاد با ديدن كيخسرو. 16-2
در  ،رونـد  جوي شبرنگ بهزاد، اسب سياوش، مـي و هنگامي كه گيو و كيخسرو به جست

انســـتيتوي  و) ق 848(، واتيكـــان )ق 844(، پـــاريس )ق 733(هـــاي لنينگـــراد  نســـخه
  :گريد كه اسب با ديدن كيخسرو مي است خاورشناسي بيتي آمده

  ها برگشاد ز دو چشم او چشمه    همي بود بر جاي شـبرنگ راد 
)2، زيرنويس 428 /2: الف 1386فردوسي، (  

؛ 622: 1374طومار كهـن شـاهنامه،   : ك.ر(اين موضوع در طومارهاي نقالي هم آمده است 
شايد ذكـر مـواردي ايـن چنـين در روايـات نقـالي       . )2/646: 1381طومار شاهنامة فردوسي، 

: ك.ر(افشاندن غراب، اسب سام، با ديـدن فرهنـگ يـار وفـادار صـاحبش       اشك: جمله از
شـاهنامة   طومـار : ك.ر(گريستن رخش با شنيدن نـام رسـتم    ،)310: 1391طومار نقالي شاهنامه، 

بستن اشك در چشم قرلان بارة برزو با ديدن گرية پهلوان  و حلقه )945 /2: 1381فردوسـي،  
هـاي عامـه باشـد كـه بـه       هاي نقالي و افسانه از مضامين داستان )20: 1391برزونامه، : ك.ر(

ماية داسـتاني   شود كه اين بن يادآور مي. شبرنگ بهزاد سياوش نيز نسبت داده شده است
و اسبان روايـات كهـن    )3062 -3060ب  145 /2: 1382راجي كرماني، : ك.ر(ذوالجناح  دربارة

  ).Peter Cross, 1969: 79: ك.ر(ايرلندي هم نقل شده است 

  رجزخوانيِ گيو در برابر پيران. 17-2
هـاي   نـويس  در دسـت  »گيس را به ايـران فريآوردن گيو، كيخسرو و مادرش «در داستان 

بيـت رجزخـواني از    43، )ق 849(و انسـتيتوي خاورشناسـي   ) ق 844(، پاريس )ق 733(
كه برخي اشارات و روايات نقالي  19زبان گيو در رويارويي او با پيران افزوده شده است

  :گويد ازجمله گيو به پيران مي. شود در آن ديده مي
ــن    ــود در انجم ــت ب ــر زن ــتن     دو مهت ــان از خ ــدم كش ــير آوري   اس
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  كه لرزان بدندي به جان و تنـت     نـت يكي خواهرت بـود و ديگـر ز  
 به كهتر يكـي بنـده بخشـيدمش        دو ترك دژم چون كه من ديـدمش 

)9، زيرنويس 437 /2: الف 1386فردوسي، (  

اي بخشـيده   اين موضوع كه گيو زن و خواهر پيران را به اسـارت گرفتـه و بـه بنـده    
در طومارهـاي موجـود،    است، احتمالاً از روايات شفاهي و نقالي بـوده كـه تفصـيل آن   

شاره شده اسـت كـه آن   ادر بخش نبرد گيو و پيران به آن  ها آنو تنها در يكي از  نيست
. صداي گيـو بلنـد شـد   « .گرفته شده باشد شاهنامههم شايد از روايت منظوم الحاقي بر 

كني با من چنين گويي كه من همان گيوم كه زنـت   ت ميئدهان خود را ببند چگونه جر
طومار شـاهنامة فردوسـي،   (» را به اسارت گرفتم و به كمترين غلام خود بخشيدمو دخترت 

  :گويد گيو در ادامه مي ).649 /2: 1381
  چه فغفور و قيصر چه خاقان چـين     و ديگـــر بزرگـــان روي زمـــين

ــلاه     شـاه  بزرگان و خويشان كاووس  ــردان زريـــن كـ ــران و گـ   دليـ
  لـش خـواهش آراســتند  همـي بـر د      خواسـتند  همه دخت رستم همي

  تهمتن بـر او كـرد چنـدي فسـوس        به داماديش كس فرسـتاد طـوس  
ــرا ســزاوار خــود كــس نيافــت     تهمــتن ز پيمانشــان ســر بتافــت   ازي
ــي       به گيتي نگـه كـرد رسـتم بسـي     ــد كس ــندش نيام ــردان پس   ز گ
  به خورد و به بخشش مرا كـرد يـاد      به مردي و دانش بـه فـرّ و نـژاد   

ــي    رستم گزُين دختـرش به من داد  ــودي گرام ــه ب ــر از افســرش ك   ت
ــدار     مهين دخـت بانوگشسـپ سـوار    ــردنكش نامـ ــه مـــن داد گـ  بـ

)همانجا(   

ــن ــت  كه ــع رواي ــرين منب ــة    ت ــو منظوم ــا گي ــتم، ب ــر رس ازدواج بانوگشســپ، دخت
كه برخلاف مشـهور بـه نظـر     )1031 -802ب  128 -114: 1382 :ك.ر(است  نامه بانوگشسپ
: ك.ر(و حتـي شـايد متـأخرتر از آن اسـت     ق 7و  6قـرن  هاي اواخر  ز منظومهنگارنده ا
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: ك.بـراي نمونـه ر  (هـم آمـده اسـت     نقالياين روايت در طومارهاي . )16-15: 1388آيدنلو، 

گيو در رجز خويش اين  ).202 -200: 1377لشكر،  ؛ هفت456 -454: 1391طومار نقالي شاهنامه، 
  :افزايد كه را هم مي

  مــــه بــــانوان شــــهربانو ارم    رستم يكي خـواهرم  سپردم به
ازدواج رسـتم بـا شـهربانو    (اين نكته فعلاً منحصر به همين بيت است و روايـت آن  

احتمـال از  بـه  ولـي   ،شده نيسـت  چاپ در طومارها و روايات شفاهيِ) خواهر گيو ،ارم
  .ه استموجز حفظ شد سدة هشتم بوده كه به اين صورت نقاليي ها داستاناشارات يا 

  بهمن، نام جادوگر دژ بهمن. 18-2
: ك.بـراي نمونـه، ر  ( شـاهنامه هـاي سـنگي    در داستان رفتنِ كيخسرو بـه دژ بهمـن، چـاپ   

 770 /2: ب 1386همـو،  : ك.ر(دبيرسـياقي   و چاپ) 163 /1: 1380؛ همو، 156 /1: ق 1272فردوسي، 

اين بيت را  )3زيرنويس، 732 /3همان، : ك.ر(و چاپ بروخيم در زيرنويس  ،در متن )1520ب
  :اند در نامة كيخسرو آورده

  برانديش از كردگار جهـان     تو اي بهمن جادوي تيره جـان 
منسوب به اوسـت   ينام اهريمن ساكنِ دژ و حصار» بهمن«بيت الحاقي،  مطابق اين

: 1391طومـار نقـالي شـاهنامه،    : ك.ر( اسـت  آمدهنقالي و اين موضوعي است كه در روايات 

و منابع ديگـر   شاهنامهوگرنه در روايت اصلي  ؛)658 /2: 1381مار شاهنامة فردوسي، ؛ طو536
كيست يا بـه  » دژ بهمن«در تركيب » بهمن«كه  يامدهاي دربارة اين نكته ن توضيح يا اشاره
   20.چه معنايي است

  ازدواج فريبرز و فريگيس. 19-2
كـه   يرفتن به ياري ايرانيانشدن رستم براي  ژوزف در داستان آماده در حاشية نسخة سن

مناكحة فريبرز كاووس به مادر كيخسـرو فـريگيس   «عنوان ، در محاصرة تورانيان هستند
ولي در ) 262: 1389فردوسـي،  : ك.ر(ي مربوط نيامده است ها بيت اما ،نوشته شده» در رقعه
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و نسخة ديگر همـان  ) ق 849(، انستيتوي خاورشناسي )ق 733(نويس لنينگراد  سه دست
بيـت افـزوده    69روايت منظوم اين داسـتان در  ) 9انستيتوي خاورشناسي، قرن (ه سسؤم

 -315 /4: 1374فردوسـي،  : ك.ر(كه در ملحقـات چـاپ مسـكو     -در اين روايت. شده است

 )331 -329 /4: 1391همـو،  : ك.ر(هاي ويرايش نهاييِ ايـن چـاپ    بدل و تفصيل نسخه )318
 ،و رستم به ياري توس بشـتابد  ،ه به فرمان كيخسروفريبرز پيش از اينك -21منقول است
  :گويد به تهمتن مي

  فـراز  مرا زيبد اي گـرد گـردن       زني كز سياوش بمانده سـت بـاز  
  بر اين بر نهي بر سر مـن كـلاه      سزد گر بگويي تو اين را به شـاه 

)8- 7ب  316 /4: 1374همو، (  

نهـايي را بـر عهـدة مـادرش     دهـد و كيخسـرو تصـميم     رستم اين كار را انجام مـي 
در ماجراي تعيـين جانشـين بـراي     -گذارد و فريگيس با وجود ناخشنودي از فريبرز مي

  :گويد مي -كاووس
  نپيچد ز رايش مگـر آسـمان      گمـان  چو خواهنده رستم بود بي

  )40ب  4/317همان، (
  :لذا

  بكردند و بستند عهد استوار    فريبــرز را بــا فــريگيس يــار
  )64ب  318 /4همان، (

اين روايت يا حتي اشاره بدان در مĤخذ كهن است تا جايي كه نگارنده بررسي كرده 
ــأخر ديــده مــي  ــاريخي نيســت و فقــط در متــون مت ــه در  ،شــود ادبــي و ت ــراي نمون ب

 :در گزارش شهرياريِ كيخسرو اين جمله آمده اسـت كـه  ) ق 11(خاني  الفردوس رياض
طومـار  ). 74: 1385حسـيني منشـي،   (» كاوس عقد كـرد  او فرنگيس مادر خود را به فريبرز«

تـاريخ  مـاجرا را بـه    ،هـم كـه آن را نقـل كـرده     )544: 1391) (ق 1135( شاهنامه نقالي
در . ارجـاع داده اسـت  ) از آثار عصر صفوي و تأليف شده براي شاه اسماعيل( نگارستان

مردمـي نيـز    -وايات شـفاهي و ر) الـف  68گ : تا شاهنامة نثر نقالي، بي: ك.ر(يكي از طومارها 
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و بـر ايـن اسـاس    ) 193 /3: 1369انجوي، : ك.ر(اشارة بسيار كوتاهي به اين موضوع هست 
هـاي   پيوند فريبـرز و فـريگيس، روايـت    دهد كه شايد مأخذ داستانِ نگارنده احتمال مي

باشـد كـه صـورت منظـوم آن در     ) ق 8 و 7هـاي   كم سده دست(و شفاهي قديمي  نقالي
  .الحاق شده است شاهنامهنسبتاً بلندي بر بعضي نسخ قالب قطعة 

  بيژن، خواهرزادة رستم. 20-2
رود و خبر گرفتاري پسرش بيژن در  در داستان بيژن و منيژه جايي كه گيو به سيستان مي

، لنينگراد )ق 731(هاي توپقاپوسراي  نسخه ،رساند توران و پيغام كيخسرو را به رستم مي
، انســتيتوي خاورشناســي )ق848(، واتيكــان )ق 844(، پــاريس )ق 840(، ليـدن  )ق733(
  :اند اين سه بيت را در وصف حال و رفتار تهمتن افزوده) ق 852( و آكسفورد) ق 849(

  ز ديده بباريد خـون بـر كنـار       پس از بهر بيـژن خروشـيد زار  
  جوان و سـرافراز بـا زور تـن       خـواهر پيلـتن  بدش بيـژن از  

 بـود   كه با رستم زابلي خويش    ن بـيش بـود  هنرهاي بيژن از آ
)7، زيرنويس 355 /3: الف1386فردوسي، (  

، بيـژن فرزنـد دختـرِ رسـتم،     نقـالي و روايـات   )1030 /128: 1382( نامه بانوگشسپ در
: 1381طومـار شـاهنامة فردوسـي،    : ك.نيـز ر (و حاصل ازدواج او بـا گيـو اسـت     ،بانوگشسپ

اما در ابيات مـذكور   ؛)456: 1391؛ طومار نقالي شـاهنامه،  411: 1374؛ طومار كهن شاهنامه، 530 /1
جالب اينكه در بيتي ديگر كه در داستان كاموس . است شده او خواهرزادة رستم معرفي
نـويس دوم انسـتيتوي    شـود و دسـت   اين موضوع تكـرار مـي   ،كشاني افزوده شده است

 آورده» خواهر پيلـتن «، »لتندختر پي«در مصراع نخست به جاي ) قرن نهم(خاورشناسي 
  :است

  گوي بـد سـرافراز در انجمـن       خـواهر پيلـتن  همان بيـژن از  
)17، زيرنويس 4/185: 1374فردوسي، (  
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براي (ياد شده  ،از خورشيدبانو، دختر زال و خواهر رستم نقاليهاي  در برخي روايت
لشـكر،   ؛ هفـت 864: 1391امه، ؛ طومـار نقـالي شـاهن   16714ب  969: 1393قبانامـه،   زرين: ك.نمونه، ر

 زادةاي دربارة اينكه بيژن خـواهر  هاي خويش اشاره ليكن نگارنده در بررسي ؛)360: 1377
نمايد كه همة آن هفت نسخه در داسـتان   نيافته است و چون بسيار بعيد مي ،رستم باشد

ن گمان كرد توا مي ،كتابت كرده باشند» پيلتنخواهر «را » پيلتندختر «بيژن و منيژه سهواً 
هاي ششم و هفتم هجري روايتي شفاهي وجود داشته كـه در آن بيـژن    كه شايد در سده

اين داسـتان احتمـالي فعـلاً بـه دسـت مـا        .رستم بوده است -و نه دختر -فرزند خواهر
  .به آن در چند بيت الحاقي حفظ شده است  نرسيده و اشاره

  نبرد رستم و برخياس، پسرِ اكوان ديو. 21-2
در داسـتان بيـژن و   ) ق 720 -714(آوردة خـويش   فـراهم  شـاهنامة الله مستوفي در حمدا
 ،زندان بيژن با برخيـاس  -ه است كه در آن رستم بر سر چاهدبيتي آور 61روايتي  ،منيژه

شود و پس از كشتن او و ديوان همـراهش، يـل جـوان را از     رويارو مي ،پسر اكوان ديو
  :آورد چاه بيرون مي

  بــدان جــاي انــدوه و گـُـرم و گــداز         اكـــوان فـــراز چـــو آمـــد بـــرِ ســـنگ
ــد  ــو واژون بدنـ ــي ديـ ــه بسـ ــد      در آن كـُ ــون بدن ــر و افس ــاره و مك ــا چ ــه ب   ك
  بــه انــدام و نــاخن بــه ســان پلنــگ         گروهــي ســر و دستشــان چــون نهنــگ 
ــه تــن مــوي چــون گوســفند    كمنـد  ]كـذا [فروهشته گيسو بـه سـون        گروهــي ب

  گروهــي چــو خرگــوش بــا گــوش و دم    بـه سـم  گروهي چو اَسـتر بـه دسـت و    
  بـــه قامـــت دراز و بـــه چهـــره ســـياه     بـــر ايشـــان يكـــي ديـــو بـــد پادشـــاه

ــود     سرگشــته بــود پــور اكــوان  هــم او  ــه گــرز گــران كشــته ب   كــه رســتم ب
ــد      ــام ب ــو را ن ــن دي ــر اي ــاسم ــه دل     برخي ــد ب ــهم او ب ــه از س ــراس ك ــا ه   ه

  وييم كـــــين كهـــــنكـــــزو بـــــازج    ز رســـتم شـــب و روز گفتـــي ســـخن
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ــد   ــن بديـ ــزِ روشـ ــش تيـ ــو آن آتـ ــد       چـ ــش بردميـ ــش دلـ ــردار آتـ ــه كـ   بـ
ــت؟   ــاد چيس ــش و ب ــاين آت ــيد ك   در اين تيره شب بانگ و فرياد چيسـت؟     بپرس
ــان     كـــه بـــر چـــاه بيـــژن بـــد او پاســـبان ــك زمــ ــرامنش يــ ــي ز پيــ   نرفتــ
ــاد زود   ــون بـ ــو چـ ــي ديـ ــد يكـ ــردار دود     بيامـ ــه كـ ــه نزديـــك آتـــش بـ   بـ

 ــ ــد آن بـ ــر بديـ ــير نـ ــازوي شـ ــذر        ر و بـ ــردي گ ــرخ ك ــر چ ــه ب ــتن ك   تهم
ــرد  ــوان هفـــت گـُ ــامور پهلـ ــان نـ ــمرد      همـ ــران را شـ ــد و سـ ــك بديـ   يكايـ
ــو     بيامـــد بگفـــت آن همـــه پـــيش ديـــو  ــه غريــ ــد ز ناگــ ــوان برآمــ   ز ديــ
ــت      شهنشـــاه ديـــوان زجـــاي نشســـت    ــاي جس ــد و از ج ــوه بركن ــي ك   يك
ــيد    ــتم رسـ ــك رسـ ــه نزديـ ــد بـ   يـــان بركشـــيدخروشـــي چـــو شـــير ژ    بيامـ
ــه رســتم كــه كــوه  ــرزد ب   بلرزيــــد از هــــول آن شــــد ســــتوه    يكــي بانــگ ب
ــد      نگـــه كـــرد رســـتم يكـــي كـــوه ديـــد ــي بردميـ ــش همـ ــان آتـ ــه برسـ   كـ
ــد  ــالا بلنـ ــه بـ ــياه و بـ ــره سـ ــه چهـ ــفند        بـ ــون گوس ــوي چ ــر م ــدام ب ــه ان   ب
ــاز  ــرده ب ــاري ز هــم ك ــراز     دهــن همچــو غ   دو دنـــدان پيشـــش بـــه ســـان گـ

ــده      اســة خــون شــدهدو چشــمش چــو دو ك ــامون ش ــو ه ــار پيشــش چ ــزو غ   ك
  )؟( ]اي[كه در وي بـدي جايگـه نسـته        ]اي[همچــو خرپشــته ) ؟(همــان بلــش 

  ز بــس خشــم و آهنــگ و كــين و ســتيز    چو سـوزن همـي مـوي پيشـش بـه نيـز      
ــاي او     چهـــل رش فـــزون بـــود بـــالاي او    ــود پهنـــ ــنج رش بـــ   ده و پـــ
ــده  ــم شـ ــوي در هـ ــره مـ ــره در گـ   چـــو مـــاران ارقـــم شـــده شـــكنجش    گـ
ــاختي  ــه ســـ ــوتر در او جايگـــ   ز مـــويش همـــي گـــردن افراختـــي       كبـــ
ــدي خــود تهــي     نبــــــودي از آن ديــــــو را آگهــــــي كــه مغــزش ز دانــش ب  
  همـــي پهلـــوان نـــام يـــزدان بخوانـــد     تهمــــتن بــــدو در شــــگفتي بمانــــد
ــد   ــو را آفريـ ــي ديـ ــان يكـ ــزين سـ ــد        كـ ــان ندي ــدين س ــه ب ــم زمان ــه چش   ك

  بــه چشــمش جهــان پــاك تاريــك شــد     و نزديـــك شـــدهمـــي بـــود تـــا ديـــ
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ــدنژاد   ــد بـ ــت اي بـ ــو گفـ ــدان ديـ ــاد     بـ ــه يـ ــداري بـ ــامم نـ ــه نـ ــا كـ   همانـ
ــر  ــام دليـــ ــتم زالِ ســـ ــنم رســـ   نترســم مــن از جنــگ يــك دشــت شــير    مـــ
ــن     ــر انجم ــه ه ــدم ب ــگ دي ــي جن ــده     بس ــو را كنـ ــي ديـ ــن بسـ ــر ز تـ   ام سـ

ــون   ــرار رط ــه از س ــا ك ــدي) ؟(همان ــنگ     آم ــه جـ ــدر بـ ــه ايـ ــديكـ   م دوان آمـ
ــذر      گـو نـامور   ]كـذا [بدو گفـت ديـو كـاي     ــردي گ ــو ك ــردان ت ــه از چــرخ گ   ك

ــنم       جــان كــنم تــو را مــن بــدين ســنگ بــي ــان كـ ــه زار و پيچـ ــدين جايگـ   بـ
ــاب   ــينِ ب ــون ك ــن كن ــو م ــواهم ز ت ــياب     بخ ــدار افراســ ــت جهانــ ــه بخــ   بــ
ــگ  ــان پلنـ ــه سـ ــد بـ   بينــداخت بــر پهلــوان خــاره ســنگ        بگفـــت و درآمـ

ــردار دود      ســــپر بــــر ســــر آورد زودتهمــــتن  ــه ك ــد ب ــدر آم ــنگ ان ــو س   چ
ــال رســتم ز زخمــش بخَســت     ســپر در ســرش خــود بــر هــم شكســت   ســر و ي
  بـــه گـــردن بـــرآورد گـــرز گـــران        بـــــه رخـــــش دلاور بيفشـــــارد ران

ــرّه    ز ديـــــو دمنـــــده برآمـــــد غريـــــو    ديـــو بـــزد بـــر ســـر و مغـــز آن نـ
ــرد    ــه م ــتم ك ــود رس ــان ب ــانش چن   تيـغ پـولاد بـرد    ]كـذا [ين سبك دست ز    گم
  بــــه كــــردار مــــرغ هــــوا برپريــــد     چـــو ديـــو دمـــان تيـــغ رســـتم بديـــد
  تهمــتن ســوي فــرقِ ســر بــرد تيــغ         ز بــــالا درآمــــد بــــه كــــردار ميــــغ
ــد    ــيم ش ــه دو ن ــايش ب ــه پ ــا ب ــر ت ــي     ز س ــو بـ ــاني از آن ديـ ــد  جهـ ــيم شـ   بـ
  به خـون و بـه خـاك انـدر آغشـته ديـد          تهمــتن چــو آن ديــو را كشــته ديــد    
ــاد     ــان ب ــر س ــش ب ــد از رخ ــرود آم   بـــه خـــاك ســـيه فـــرقِ ســـر برنهـــاد    ف
ــر    ــاي دادگ ــت ك ــين گف ــزدان چن ــه ي   تــــو دادي مــــرا فــــرّ و زور و هنــــر    ب
ــور زال    ــون پ ــرد چ ــد م ــه دو ص ــال        وگرن ــم هم ــو را ه ــن دي ــر اي ــودي م   نب
  همان اختـر و چـرخ گـردان تـو راسـت         به نيك و به بد حكم و فرمان تو راسـت 

ــرين     رخ برگرفـــت از زمـــينتهمـــتن چـــو  ــرد آفــ   گرفتنــــد آن هفــــت گــ
ــاد    ــاد بـ ــو آبـ ــام تـ ــي ز نـ ــه گيتـ ــاه گيتـــي    كـ ــاد  دل شـ ــاد بـ ــو شـ ــه تـ   بـ
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ــر        نباشـــد بـــه گيتـــي چـــو تـــو نـــامور  ــرّ و هن ــه ف ــردي ب ــه م ــه زور و ب   ب
ــه زود   ــتم ك ــت رس ــين گف ــان چن ــود     بديش ــد بســـ ــاور ببايـــ ــان تكـــ   عنـــ
ــما     بــدين نــرّه ديــوان بــه كــين آوريــد      ــد آسـ ــد  بلنـ ــين آوريـ ــر زمـ   ن بـ
ــد  ــوان دوي   بـــه كـــردار مرغـــان سرانشـــان بريـــد    خــود و سركشــان ســوي دي
ــار   ــه در كوهسـ ــدان كـ ــتند چنـ ــذار        بكشـ ــا گ ــر ج ــه ه ــودي ب ــان نب   از ايش

ــس آن    از ايشـــان بـــه گيتـــي نمانـــد يكـــي را ــد    پ ــژن بران ــاه بي ــوي چ ــه س   گ
)592 -590 /1: 1377: ك.ر(         

خــالقي مطلــق، هــاي مــورد اســتفاده در تصــحيح  ايــن داســتان الحــاقي در نســخه
 هـاي  چـاپ يـك از   هـاي هـيچ   بدل و متن و نسخه ،ژوزف و سعدلو ي سنها نويس دست

ناظمي  22.نيامده و روايت افزودة نادري است) معتبر و معتبر اعم از سنگي، نيمه( شاهنامه
اي بـه   منظومـه ) احتمال در سدة دهـم به  برزونامه ترِ سرايندة بخش مفصل(به نام عطايي 

نيز سروده و در آن بيشتر ابيات داستان بيژن و منيژة فردوسي را بـا افـزودن    نامه بيژن نام
نبرد رستم و برخياس را  او در اين منظومه داستان. ي سست خود نقل كرده استها بيت

 كه بعضي ابيات آن عـين ) 257: 1360متيني، : ك.بيت آن، ر 22براي ديدن (در صد بيت آورده 
اين ناظم . است و برخي ديگر با آن تفاوت دارد ظفرنامهروايت الحاقي بر نسخة حاشية 

  :هم از زبان رستم به اين داستان اشاره كرده است) الف 32ب و  31گ ( برزونامهدر 
ــاي      چه بيژن گرفتار شد در بلاي ــدش ره ــردم ز بن ــرفتم بك   ب
  كس نديـد اي زان صفت  كه پتياره    بكشتم چنان برخيـاسِ پليـد  

و  نقاليهاي  داستان پيكار رستم و برخياس را از روايت ،دليلدو  بهاستناد  انگارنده ب
. كم در قـرن هفـتم سـاخته و پرداختـه شـده باشـد       داند كه شايد دست شفاهي كهن مي

ويـژه و برسـاختة   هـاي   نام فرزند اكـوان ديـو برخيـاس اسـت كـه از نـام       آنكه نخست
از  نيـز پسري بـراي اكـوان ديـو كـه      شدن قائلنه است و ديگر و عاميا نقاليي ها داستان
ازجمله ديـو سـپيد،   (است و غير از اكوان دربارة ديوان ديگر  نقاليهاي روايات  ويژگي



 سجاد آيدنلو  _____________________   شاهنامههاي  برخي روايات نقالي و شفاهي در ملحقات نسخ و چاپ

81 

طومـار نقـالي شـاهنامه،    : ك.در ايـن بـاره، ر  (شود  هم ديده مي)  ... ارژنگ، منهراس، نهنگال و

چنان كه در روايت الحاقيِ مورد بحـث   -قاليني ها داستاناين ديوزادگان در . )68: 1391
گـزارش منثـور ايـن    . شوند به مقابلة رستم و فرزندان او كشانده مي بيشتر -بينيم هم مي

ب؛ همـان،   55گ : ق  1245نامـه،   رستم: ك.ر(از سدة سيزدهم  كهن نقاليداستان در سه طومار 

بـدون تـاريخ    ياز طومارهـا  اي نسـخه ، )243: 1377لشكر،  الف؛ هفت 144گ: ق 1276و  1245
مردميِ  -و يكي از روايات شفاهي) الف 34ب و  33رستم و اسفنديار عاميانه، گ : ك.ر(كتابت 

در روايت منظوم بيژن و  ).259- 258 /1: 1369انجوي، : ك.ر(داستان بيژن و منيژه آمده است 
نـام   ذكـر  البته بي -نيز اين داستان) ق 12احتمال از قرن به (منيجه به زبان كردي گوراني 

جالـب اينكـه در   . )328 -326 /1: 1389شـاهنامة كـردي،   : ك.ر(نقـل شـده اسـت     -برخياس
در مـوزة رضـا عباسـي، پيكـار رسـتم و       ق موجـود  1239مـورخ  شاهنامه نويس  دست

: 1370زاده، شـريف : ك.ر(هاي متن آمده اسـت   برخياس به تصوير كشيده شده و جزو نگاره
233.(  

  مانده از همراهان كيخسرو در كوه دهمرد زن. 22-2
شدن كيخسرو در كوه و ماندن يلان همراه او در زير برف، دوازده بيت  در داستان ناپديد

ي ديگر نيست و به گزارش ها نويس دستآمده است كه در ) ق 614(در نسخة فلورانس 
آيـد و پـس از    در مـي  برف، از كوه به شياران پادشاه هنگام آغاز بار اي از گروه بنده ،آن

بـراي ديـدن ابيـات،    (ميـرد   رسد و بعد از شرح ماجرا مي به دهي مي ،چند روز پيمودنِ راه

و روايـات   نقـالي اين روايت در طومارهـاي  . )13، زيرنويس 369 /4: الف 1386فردوسي، : ك.ر
اما با توجه به اهميت موضوع پايانِ كار كيخسرو در نزد مردم  ،شده، نيست شفاهي چاپ

و تعدد ) پهلواني -يلي مها داستانو  شاهنامهمندان  خوانندگان، شنوندگان و علاقه(ن ايرا
: 1369انجـوي،  : ك.براي بعضي از اين روايات و معتقـدات، ر (ها و باورهاي مربوط بدان  روايت

شايد اين داستان هم از جملة همين روايات شفاهيِ رايـج در ميـان عامـه     ،)182 -168 /3
به نظم كشيده و در محل  آن رانويس فلورانس يا كاتب مادر نسخة  تبوده كه كاتب دس
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مانـده از يـاران    داستان بندة زنده اگر اين گمان درست باشد قدمت. مربوط افزوده است
  .رسد ميق  6به سدة  كم دستكيخسرو 

  كردة زردشت تني اسفنديار با آب افسون رويين. 23-2
آيـد   زماني كه سيمرغ به ياري رستم زخمي مي )ق 8احتمال از قرن به (در نسخة سعدلو 

زبان مـرغ اسـاطيري    آموزد، اين پنج بيت از و شيوة كشتن اسفنديار با تيرِ گز را بدو مي
  :الحاق شده است

ــن  ــز اي ــز[ج ــارگر  23]گ ــدو ك ــد ب ــه ســر      نياي ــان ســر ب ــلان جه   ســلاح ي
  بـود پــيش او تيــغ و زوبــين زبــون      كه زردشت خوانده ست بر وي فسـون 
ــه افســون يكــي تشــت پــر آب كــرد    فرو ريخـت بـر تـاركش آب سـرد        ب
  از آن پــس كجــا چشــم را برگشــاد    دلاور دو ديـــده بـــه هـــم برنهـــاد   
ــارزار    ــه در كـ ــت آوخ كـ ــدو گفـ   گردد بدو كـار، زار  24]چشم[از اين     بـ

)569: 1379فردوسي، (  

اپوسـراي  نـويس توپق  ايـن ابيـات در دسـت   ) 309: 2006(خـالقي مطلـق   به نوشـتة  
شـدن اسـفنديار دو    تـن  در منابع كهن دربارة چگـونگي رويـين   .آمده است نيز) ق 903(

: ك.ر(شدن تـن او از روي و سـپس جانـدار شـدنش      يكي ساخته ؛شود روايت يافت مي
كيخسـرو دارا،  : ك.ر(شـت  دو ديگري خوردن اناري از دسـت زر  ،)38: 1383التـواريخ،   مجمل
دسيات مربوط به مĤخـذ متـأخرتر يـا تحقيقـات معاصـران      ساير روايات و ح). 67: 1384

 99: 1391؛ طومار نقالي شـاهنامه،  899 -897: 1390آيدنلو، : ك.براي اين روايات و نظريات، ر(است 
شـت در  دآمده كه زرنيز و شفاهي  نقاليي ها داستانموضوع ابيات موردبحث در ). 100-

ولـي   ؛ريـزد  بر سر و پيكر اسفنديار مـي خواند و  چشمه يا حمام بر آب، دعا و اوراد مي
شـود   ناپذير مـي  اش همه جاي وي زخم بندد غير از دو ديده چون پهلوان چشمش را مي

مأخذ قطعة الحـاقي   احتمالاً ،رو از اين). 152-151: 1390؛ ميركاظمي، 2/7: 1369انجوي، : ك.ر(
سـت و وجـود   بـوده ا  نقـالي هاي سعدلو و توپقاپوسـراي، روايتـي شـفاهي و     در نسخه
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تنـي   دهـد كـه داسـتان رويـين     نشان مـي  ق 8نويسي از سدة  منظوم آن در دست صورت
نيز از روايات قديمي  ،شت و بستن شاهزاده چشمانش راداسفنديار با آب دعاخواندة زر

نكتـة جالـب اينكـه در    . رسـد  كم به قرن هشتم مـي  اين موضوع است و سابقة آن دست
ي مـذكور  ها بيتتر از  اسفنديار، سيمرغ چند بيت پيشنسخة سعدلو در داستان رستم و 

سـاخته و   )ع(داند كه حضـرت داوود   ناپذيري اسفنديار را زره مخصوصي مي سبب زخم
  :شت آن را به گشتاسپ داده استدزر

  هم از دست داوود پيغمبـر اسـت      مر او را زره آن كش انـدر بـر اسـت   
 تير و زوبـين و خشـت   ندرد ورا      به گشتاسپ داده ست آن زردهشـت 

)568: 1379 فردوسي،(  

شـدن   تـن  كه گـزارش ديگـري از چگـونگي رويـين     -نيزبه نظر نگارنده اين روايت 
آن  تأييـد و شفاهي دارد و قرينـة   نقالينويس سعدلو خاستگاه  در دست -اسفنديار است

ي هـا  در ساختن زره اسفنديار يا به بياني ديگر ورود شخصـيت  )ع(نقش حضرت داوود 
 طومـار نقـالي  نمونة مشابه اين موضـوع در  . پهلواني ايران است -سامي در روايات ملي

 ــت ــان   ) 431: 1391( ق 1135كتاب ــان و خفت ــان داســتان رســتم و ببربي ــه در پاي اســت ك
حضـرت  روايت ديگر كه در زمـان  «: كردنِ تهمتن از پوست آن پتياره آمده است درست
    .»ت و پوشيدرستم آن پوست را بريد و دوخ داوود،

  پيكانِ رستم تير گز دو .24-2
تصريح شده كه تيري كه رستم بـه   ،ي كهن و معتبرها نويس دستبنابر ضبط  شاهنامهدر 

سـر  / پيكـان » يـك « ،زند سازد و بر چشم اسفنديار مي راهنمايي سيمرغ از چوب گز مي
  :دارد

 نمودم تو را از گزنـدش نشـان       بـر او برنشـان   پيكانبنه پرّ و 
)1303ب  403 /5: الف 1386فردوسي، (  

 چپ و راست پرها بر او بـر بسـاخت       بدو درنشاخت پيكانتيز  يكي
)1317ب  405 /5همان، (  
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 ،»نصَلاًفاتَّخذََ رستم من ذلك الغُصنِ سهماً و ركَّب فيه «، )369: 1963( اشارة ثعالبي
ه و بـه احتمـال فـراوان، داسـتان     ابومنصوري همين بود شاهنامةدهد كه روايت  نشان مي

با تصـرف  ) ق 848(و واتيكان ) ق796(ولي در دو نسخة قاهره  ؛استاين اصيل و كهن 
بـدو در   دو پيكـان بنـه پـرّ و   «ترتيب، جـايگزينيِ   در مصراع نخست ابيات مذكور و به

بـدو   اندو پيكسه پرّ و «، »بدو در نشاند پيكانتيز  دو تا«و  )16، زيرنـويس  403 /5(» نشان
خــواني،  تــدريج ايــن موضــوع در ســنت شــاهنامه  بــه) 13، زيرنــويس 405 /5(» در نشــاند
پيكـان   /ايران متداول و معروف شده كـه تيـرِ ويـژة گـز، دو سـر      نقالينگاري و  شاهنامه

ــين، ر(داشــته اســت  ــق، : ك.همچن ــويس لنينگــراد  در دســت). 152-151: 1386خــالقي مطل ن
در نگـارة نبـرد رسـتم و     -اسـت  شـاهنامه نسخ مصـور   ترين كهنكه يكي از  -)ق 733(

چپ اسـفنديار جـاري    خون فقط از چشم ،اسفنديار بدون اينكه تيري ترسيم شده باشد
 شـاهنامة دمـوت  به معروف  شاهنامة ايلخانيدر ولي  ،)175: 1386 آدامووا،: ك.ر(است 

ر ايـن اسـاس و بـا    ب). 278: 1392حسيني، : ك.ر(تير دوشاخه است ) ق 710آمده در  فراهم(
بودنِ تير گز در دو نسخه از اواخر سـدة هشـتم و    هاي مربوط به دوپيكانه توجه به ضبط
سر داشتن تير گـزِ   روايت دو/ زند كه شايد موضوع نگارنده حدس مي ،اواسط قرن نهم
بـه  ق 9و  8بوده كه به ويژه از قرن ق  8و  7هاي مردمي و شفاهي قرون  رستم از ساخته

  . شده است بعد مشهور
پذيري دو چشم اسفنديار و  بر آسيب افزون ،شاهنامهدربارة سبب تغيير روايت اصلي 

خـالقي مطلـق    چنانكه -تن زدن به ديدگان يل رويين سر بودن پيكان براي زخم لزوم دو
بايد اين نكته را هم افـزود كـه در باورهـاي حماسـي و      -اشاره كرده است) 152: 1386(

افزارهـاي معمـوليِ    دليـل تفـاوت و تمـايز بـا رزم     ص پهلوان بهاساطيري، سلاح مخصو
در  -هاي خاص باشد و داشتن دو يا چنـد سـر   اي ديگر و با ويژگي گونه ديگران بايد به

رو، اعتقاد و پسـند   از اين. خصوصيات استيكي از اين  -تير و نيزه و شمشير و خنجر
اسفنديار احتمالاً اين بوده كه تير  و داستان رستم و شاهنامهشنوندگان / عموم خوانندگان
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كُشِ رستم بايد برخلاف تيرهاي معمولي ديگر، دو سر داشته باشد؛  تن مخصوص رويين
بـا دو سـر ترسـيم و توصـيف شـده       )ع(كه در معتقدات مردمي، ذوالفقار امام علي  چنان
شـهرت و تـداول ايـن    ). 124 -122: 1386آيـدنلو،  : ك.بـراي آگـاهي بيشـتر، ر   (است 

هاي مصور از قرن نهم به بعد، تيري كه به  شاهنامهاي بود كه در بيشتر  وضوع به اندازهم
چشم اسفنديار خورده، برخلاف سرودة اصلي فردوسي، دوشاخه نشان داده شده اسـت  

؛ 59: 1370؛ فرشــچيان، 318، 235، 202، 105، 43: 1370زاده،  شــريف: ك.هــا، ر بــراي ديــدن نمونــه(
در مـوارد بسـيار    همچنـين ). نگـارة مربـوط  : 1382؛ مجالس شاهنامه، 257 -253: 1384مارزلف، 

پيكانه اسـت   تير يك) مانند يكي از نسخ موزة كاخ گلستان با تصاوير قاجاري(معدودي 
عاميانـه نيـز    -و روايات شـفاهي  نقاليدر برخي طومارهاي ). 158: 1370زاده،  شريف: ك.ر(

 309گ : ق 1276و  1245نامه، رستم: ك.ر( است ياد شدهبنابر همين اشتهار از تير گزِ دوشاخه 
؛ ميركـاظمي،  850: 1391؛ طومار نقالي شاهنامه، 234: 1378بيك،  ؛ توكل26، 24 /2: 1369الف؛ انجوي، 

ايـن روايـت    ،دوسـتان / خوانـان  و به طور كلي در ميان عموم شـاهنامه ) 166، 165: 1390
اين نكته كـه يـك روايـت يـا پسـند و       .تر از اصل متن و موضوع داستان است معروف

موضوع بسيار مهمي در  ،تر شده اعتقاد مردمي، از نص گفتة فردوسي مشهورتر و مقبول
  .و شفاهي در زندگي گذشتة ايرانيان است نقاليهاي  شناسيِ رواج و نفوذ روايت جامعه

  نوشتن هماي به زال و رودابه نامه .25-2
بر تخت نشستن او «ي هماي، دختر بهمن، پس از ژوزف در پادشاه در حاشية نسخة سن

بيت به خطي  29نوشتن وي به زال و رودابه در  نامه روايت »شا و خطبة كوتاه پادشاهي
نويس است و در نسـخِ مبنـاي    متفاوت با خط متن افزوده شده كه منحصر به اين دست

  :نيست ظفرنامهكار خالقي مطلق، سعدلو و حاشية 
ــه   ــه روداب ــه زال و ب ــرد  ب ــام ك   كه گـر شـاه كـاري چنـان خـام كـرد          پيغ

ــر دژم   ــد ديگــ ــما دل مداريــ ــرده اســت بهمــن ســتم     شــ ــد ك   اگــر چن
ــارزار  ــان كـ ــتان در چنـ ــه زاولسـ ــهريار       بـ ــامور ش ــد از ن ــوب آم ــه خ   ن
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ــان      پســــــنده ندارنــــــد آزادگــــــان ــا دايگ ــرد ب ــه او ك ــد ك ــر آن ب   ه
ــاد    ــك نهـ ــر يـ ــه اَبـ ــد زمانـ ــر از ر     نمانـ ــي سـ ــر نپيچـ ــزد گـ   اه دادسـ

ــي   ــي ب ــرانِ بس ــتم س ــو رس ــاه چ ــاه      گن ــدر آوردگـ ــد انـ ــن دور مانـ   ز تـ
ــد جهـــان  ــه چـــرخ بلنـــد     آفـــرين را پســـند  نيامـ ــا بـ ــتان تـ   ز زاولسـ

  چنــين بــود تـــا بــود پيكــار بـــود        ]دود: ظــاهراً[مكافــات آن را بــرآورد
ــمند      چــو آمــد كنــون تــاج و تخــت بلنــد ــدة هوشـ ــا اي جهانديـ ــه مـ   بـ

ــده       ...مـــن بـــا  كنـــون خانـــه و چيـــز ــر فرخنـ ــد اي پيـ ــي باشـ   ...يكـ
ــام      ]زال: شـايد [نخواهم بجز كام و آرام  ــا جــاودان ن ــاد ت   ]زال: شــايد[بمان

ــور   ــر از نـ ــتن پـ ــاد[روان تهمـ ــما      ]بـ ــار از شـ ــد روزگـ ــاد[بـ   ]دور بـ
  ]گـرد [كه بر گنج تـو هـيچ ننشسـت        ]پيرمــرد[چنــان دان تــو اي پــر هنــر 

ــه بگ  ــان ك ــاده ســت چون ــتينه   ســـپردي بـــه گنجـــور و بگماشـــتي    ذاش
  ...فـــزون زان دهـــم مـــر تـــو را        ...فرســـــتادم اينـــــك سراســـــر 

  ]كيقبـاد : شايد[بدان سان كه بودي گه     ]شــاد[بــه زاولســتان بــاش پيــروز و 
ــراس    ــا در ه ــي ز م ــه باش ــد ك   همـــه كـــار مـــا را نكـــويي شـــناس    نباي

ــامور زال    ــواهم اي ن ــان خ ــان    ]زر[چن ــده ر جهــ ــر ديــ ــة پرهنــ   ودابــ
ــد    ــن نگويي ــر ز بهم ــه ديگ ــد[ك ــرد       ]ب ــا خـ ــورد بـ ــا درخـ ــد تـ   ببينيـ

  آفـــرين را پســـند كـــه آيـــد جهـــان    كــه بــر مــرده نفــرين كنــد هوشــمند
ــراوان گهـــر       چو رودابه دل خـوش كنـد بـر پـدر     ــر او را فـ ــتم مـ   فرسـ
ــين    ــر زم ــم ورا ب ــادر شناس ــو م ــرين     چ ــر او آفـ ــوانم بـ ــه روزه خـ   همـ

ــو آيـــد فرســـتاده     ببينـــــــد دل و رايِ باريكتـــــــان     نزديكتـــان چـ
ــون      نيـــازي كـــه داريـــد از مـــا كنـــون ــود رهنمـ ــا او شـ ــد تـ   بخواهيـ
ــيچ كــس      همه پوزش مـن از آن اسـت و بـس    ــر ه ــد ب ــرين نخواني ــه نف   ك
ــانو چـــو بشـــنيد پوينـــده زود  ــو دود     ز بـ ــتان همچـ ــه زاولسـ ــد بـ   بيامـ
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  برشـكفُت رخ مرد و زن همچـو گـل       پيـــامش سراســـر بديشـــان بگفـــت
ــرين   ــد آف ــان خواندن ــر زم ــي ه   ديـن  سـخن بـانوي پـاك    بر آن خـوش     هم
ــدر      همـــي داد فرمـــان شـــه دادگـــر    ــت از پ ــش درگذش ــه داد و ده   ب

)559 -558: 1389فردوسي، (  

جوهاي نگارنـده در منـابع تـاريخي و ادبـي     و بيت در حدود جست 29موضوع اين 
 ،دختر و جانشين بهمن ،هايي از رابطة هماي توان نشانه مي نيز نقالينيست و در روايات 

رزين   امث ـبراي  ،را با خاندان رستم و زابلستان يافت پسـر   ،ل در يكـي از طومارهـا آذربـ
شـدنِ بهمـن تـاج شـهرياري ايـران را بـر سـر همـاي          پس از كشته ،فرامرز و نوة رستم

مـاي هـم در   ه. رفتار باشد كند كه او برخلاف پدرش دادگر و نيك گذارد و آرزو مي مي
هـاي   من اميدوارم زشـتي . پدر من در حق خاندان شما ظلم و بيداد كرد« :گويد پاسخ مي

در طومـاري ديگـر بعـد از    ). 1209 /2: 1381طومـار شـاهنامة فردوسـي،    (» پدرم را جبران كنم
نشـاند   گيرد و بر تخت شاهي ايـران مـي   بهمن، آذربرزين هماي را به زني مي شدنِ كشته

 ،شـده  شناخته ي كه تاكنونترين طومار در كهن). ب 421گ : ق 1276و  1245نامه،  رستم: ك.ر(
هماي را با تخـت   ،به ضرب شمشير ،دختر رستم ،موضوع برعكس است و بانوگشسپ

بـه قرينـة ارتبـاط    ). 908- 907: 1391طومار نقالي شاهنامه، : ك.ر(كند  ش به دو نيم ميا شاهي
 دهـد كـه شـايد داسـتانِ     ، نگارنده احتمال مينقالي خاندان رستم با هماي در طومارهاي

و شـفاهي   نقـالي فرستادن او به زابلستان و دلجويي از زال و رودابه نيـز از روايـات    نامه
ژوزف آن را به نظم كشـيده و در   نسخة سن بوده كه يكي از مالكان يا خوانندگان باذوقِ

  .نويس خويش گنجانده است اين بخش از دست

  بهرام گور، شير كپي راكشتنِ . 26-2
) ق 796(و قـاهره  ) ق752(دو نسخة كراچي  ،»رفتن بهرام گور به هندوستان«در داستان 

ي را  در آن اند كه  هآورد يبيت 27روايتي   -بهرام در بزم شنگل هندي ددي به نام شـير كپـ
  :كشد مي -كه شيفتة يكي از كنيزكان راي هند است
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  ميــان ســر و گــردن اســتبر و لاغــر    ددي بود بـر سـانِ شـير ژيـان    ... 
  آواي اوي بــدين خانــه بــودي هــم    كجا پيـر كپـي بـدي نـام اوي    ... 

ــي بــدوي     روي كنيزك بد او را يكي خـوب  ــد شــير كپ كجــا فتنــه ب  
ــد   ــا ورا خواندن ــس ت ــود پ ــاندند     بفرم ــرام بنشـ ــك بهـ ــه نزديـ   بـ
  سـور به شاه و كنيزك بر آن تخت     نگه كـرد پـس شـير كپـي ز دور    
ــرد  ــرام ك ــگ به ــرد        برآشــفت و آهن ــرام گ ــرآرد ز به ــا ب ــدان ت   ب
ــين     برآويخت بـا شـير كپـي ز كـين     ــر زم ــرآورد و زد پشــت او ب   ب
ــد      يكي دشنه از موزه بيـرون كشـيد   ــاه او بردريـ ــر تهيگـ   ...سراسـ

)3، زيرنويس 579 /8: الف 1386فردوسي، (  

هاي تـاريخي اسـت كـه     از شخصيتبهرام پنجم ساساني معروف به بهرام گور يكي 
در اين (ه درآميخته است مهاي عا ي حماسي، اساطيري و افسانهها داستانسرگذشت او با 

 -151: 1383 كـوب،  ؛ زرين263 -260: 1393؛ جعفري قنواتي، 331 -323 /2: 1369انجوي، : ك.باره، ر
 ،انـانِ حماسـه  سـان پهلو  بـه  شـاهنامه  او در ،براي نمونـه ، )Hanaway, 1989: 519؛ 153

 -2081ب  578 -572 /6: الـف  1386فردوسـي،  : ك.ر(كشـد   كرگدن و اژدهايي سهمناك را مـي 

اي در راه اصفهان وجود داشت كه در  دره) 116: 1372(گزارش ناصرخسرو  بنابرو ) 2161
شمشـير  «پنداشـتند و   آمده از زخم شمشير بهـرام گـور مـي    معتقدات عاميانه آن را پديد

زند كه شايد داستان شير كپي هم از  نگارنده حدس مياساس بر همين  .ميدندنا مي» بريد
 8مربوط به ايـن پادشـاه داسـتاني اسـت كـه حـدود سـدة         هاي مردمي و شفاهيِ افسانه
. بـاقي مانـده اسـت    شاهنامه نويسِ متداول بوده و به صورت منظوم در دو دست هجري

تقليد از داسـتان نبـرد بهـرام چوبينـه بـا      اين روايت در مĤخذ ديگر نيست و احتمالاً به 
اشـتراك نـام دو پهلـوان     سـبب  و به شده ساخته ،25شاهنامهاي به نام شير كپي در  پتياره

  .به شهريار ساساني نيز نسبت داده شده است) بهرام(
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هـاي تـأثير محتمـل     بر ابيات، قطعات و روايات الحـاقيِ مـورد بحـث، نشـانه     افزون
 و دسـتبردها ها  هاي ديگري نيز در افزوده و عاميانه به صورت نقاليو مضامين  ها داستان
ازجمله در داستان رستم و اسفنديار، پشوتن پس از اينكـه   ،شود ديده مي شاهنامهبر متن 

وزيـر شـاه    ،خطاب به جاماسپ ،آورد تن را به دربار گشتاسپ مي تابوت شاهزادة رويين
  :خروشد كه مي

  راه و كوتـاه كـژ   ايا پيـرِ بـي      تو آمـوختي شـاه را راه كـژ   
)1576ب  430 /5: الف 1386فردوسي، (  

: 1389همـو،  (» راه را شـاخ گـز   همان پير بـي «ژوزف  ضبط مصراع دوم در نسخة سن

) 22: 1392آيـدنلو،  : ك.ر(گونه كه نگارنده در جاي ديگر نيز اشاره كرده  است و همان) 546

شيوة كشتنِ ) پير گمراه(گويد تو به زال  ميشايد اين وجه كه در آن پشوتن به جاماسپ 
شده از شاخة درخت گز را آموختي، مبتني بر روايتـي نقـالي و    اسفنديار با تيري ساخته

ق است  1135قرينة اين گمان، اشارات موجود در طومار كهنِ مورخ . شفاهي بوده است
) اماسـپ ج(كه در آن جاماسپ شاگرد زال معرفي شـده و روايتـي آمـده اسـت كـه او      

سـپس بـر ايـن روغـنِ گيـاهي،       .گيـرد  جوشاند و روغنشان را مـي  يك گياه را مي و هزار
بـدن   ريزد و بدين سان، شـاهزاده رويـين   خواند و آن را بر اندام اسفنديار مي تعويذي مي

 8و  7هـاي   احتمال دارد در سـده  لذا). 839- 838: 1391طومار نقالي شاهنامه، : ك.ر(شود  مي
وجود داشته كه  نقاليروايتي شفاهي و ) ژوزف احتمالي كتابت نسخة سنزمان ( هجري

شـدن او بـا تيـر     راز كشـته  -اسـت  تني اسفنديار بـوده  كه عامل رويين -در آن جاماسپ
آموزد و زال و رستم به ياري و راهنمـايي سـيمرغ بـه     مي ،زال ،چوب گز را به استادش

داستان رسـتم و اسـفنديار هـم     الينقهاي  در يكي از گزارش. رسند محل آن درخت مي
داند و گشتاسـپ و   مان اسفنديار را فقط جاماسپ ميشپذير بودن چ اشاره شده كه زخم

نـويس   احتمـالاً كاتـبِ دسـت   ). 165: 1390ميركـاظمي،  : ك.ر(خبرنـد   خود پهلوان از آن بي
رده اش آو ژوزف مصراع دوم بيت مذكور را بر پاية چنين روايتي ساخته و در نسخه سن
  .است
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كـه جـادوگران لشـكر سـاوه بـر       ، جـايي در داستان پيكار بهرام چوبين با ساوه شاه
ها افزوده شده كه از آن ميـان ايـن    كنند، ابياتي در برخي نسخ و چاپ ايرانيان افسون مي

  :دو بيت است
  بــه بــالا بلنــد و ســتبر و دليــر    يكــي جــادوي برنشســته بــه شــير
  به دست دگر اژدهايي سـترگ     به يك دست بوديش ماري بـزرگ 

و ) 866ب  2533 /5: ج1386فردوســي، : ك.ر(بيــت نخســت در مــتن چــاپ دبيرســياقي  
آمده اسـت و بيـت   ) 13، زيرنويس 2510 /8: ب1386همو، : ك.ر( ي چاپ بروخيمها زيرنويس
و بـرلين  ) ق 840(، ليدن )ق 731(هاي توپقاپوسراي  بر اين دو چاپ در نسخه دوم افزون

اين موضوع كه جـادوگري  ). 21، زيرنـويس  534 /7: الف 1386همو، : ك.ر(هم هست ) ق 849(
از مضـامين روايـات    ،گيـرد به دسـت   بر پشت شير سوار شود و ماري را چونان تازيانه

 و عاميانه است كه در ساخت اين دو بيت الحـاقي مـورد توجـه و اسـتفاده بـوده      نقالي
هاي متأخر و مبتني بر  مون گويا فقط در منظومهمضاين  ،نگارندههاي  بنابر بررسي. است

، نامه گرشاسپ، شاهنامهشود و در آثاري مانند  و شفاهي و طومارها ديده مي نقاليمĤخذ 
زني جادوگر به نـام راحيلـه بـر     جهانگيرنامهدر  المث ، براينيست نامه كوشو  نامه بهمن

  :شير سوار شده است
  شت يكي شـير نـر  نشسته به پ    ز يــك ســوي راحيلــة بــدگهر
  به ايرانيـان تنـگ كـرده زمـين        به دست اندرون نيـزة آتشـين  

)5735- 5734 ب 324: 1380مادح، (  

  :پلنگ سوار است و مار به دست دارد بر ژند جادو 26)73: 1392( نامه سام در
  به دستش چو تازانه بگرفته مـار     چو پيلي شده بر پلنگي سـوار 

  :ديو بر پيل نشسته و هم انكوس) 6220 ب 481: 1393( قبانامه زرين در
  خروشيد و جوشيد چون پيل مست    گرفته بسي مار و عقرب به دست

ژوزف پس از داستانِ ديدار اسكندر با برهمنان، در حاشيه افزوده شده  در نسخة سن
  :رسيدن اسكندر به شهر زن مرد و مرد زن«است 
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ــه       يكي شـهر بـر سـان خـرم بهـار      ــه ب ــد ناگ ــار بديدن ــا كن   دري
 » درفشان به كردار روشـن چـراغ      پر از كاخ و ايوان و ميدان و بـاغ 

)601: 1389فردوسي، (  

يكـي از  آمـده،  نـويس   اين روايت كه متأسـفانه تنهـا دو بيـت آن در حاشـية دسـت     
طرسوسـي آمـده و    نامـة  دارابهاي مربوط به اسكندر است كه گزارشي از آن در  افسانه
خواسته است بر اسـاس همـين    ژوزف مي كان و خوانندگان نسخة سنيكي از مالظاهراً 

. بيفزايـد  شاهنامهروايت، صورت منظوم آن را بسرايد و به نام فردوسي بر هامش نسخة 
اي  اسكندر و سپاهيانش در سرزمين سلاهط در درياي قلـزم بـه جزيـره    ،نامه داراببنابر 
هم نـر   ،شكل هزاران بودند همه خنثيصد  در آن جزيره همه زنان بودند و«رسند كه  مي

طرسوسـي،  (» و هم ماده، شش ماه در شهوت زني بودند و شـش مـاه در شـهوت مـردي    

نام كـه ميـان او و اسـكندر     مردان، بانويي است جمهره -مهترِ اين زن ).325-326 /2: 1374
بـه  » زن مـرد و مـرد زن  «ژوزف  در سرنويس حاشية نسخة سن. آيد ماجراهايي پيش مي

طرسوسـي   نامـة  دارابكـه   از آنجـا . المخلوقات اين داستان است ناظر بر عجايب تمالاح
روايـات آن   بيشـتر ي منثور عاميانـة فارسـي و   ها داستاناز ) از متون قرن ششماحتمالاً (

 احتمـالاً  گويان است و ماهيت شفاهي دارد، روايت پرداختة ذهن و زبان و خيال داستان
شـمار آورد كـه در گـروه روايـات      توان به نوعي از ملحقاتي بـه  برگرفته از آن را هم مي
  .شفاهي و عاميانه است

  گيري نتيجه
بسيار گسـترده و  ) با موضوع پهلواني( نقاليميراث ادب شفاهي ايران در حوزة روايات 

هـاي   ها در قالـبِ طومارهـاي مكتـوب و منظومـه     پربار بوده است كه فقط بخشي از آن
سـبب جنبـة شـفاهي     بـه  ديگـر  هاي بخش متأسفانهت ما رسيده و متأخر پهلواني به دس

سبب اين غنا و از سوي ديگر توجه به قـدمت موضـوع    به. تدريج فراموش شده است به
هاي حماسة ملـي ايـران،    هاي شفاهي و متفاوت از داستان نقالي و ايجاد و رواج گزارش
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ايد بعضـي از ابيـات،   زنـد كـه ش ـ   نگارنده با رعايت احتياط و احتمال كامل حدس مـي 
، مأخـذ نقـالي و   شاهنامههاي  ها و چاپ نويس قطعات و روايات منظوم الحاقي در دست

هاي هفتم و هشتم بـه   به ويژه از سده -شفاهي دارد و كاتبان، مالكان و خوانندگان نسخ
و هاي كوتاه و بلند  گزاران گرفته و پس از نظم در قالب پاره ها را از نقل داستان آن -بعد

داشـته يـا لازم    گاه اديبانه و نزديك بـه سـخن فردوسـي، در جاهـايي كـه دوسـت مـي       
در سـنّت   از آنجاكـه  .انـد  الحاق كـرده  شاهنامههاي  اند، بر متن يا حاشية نسخه دانسته مي

يعني پادشـاهي گيـومرث تـا پايـان      ،روايات ملي/ ، از آغاز كتابنقاليخواني و  شاهنامه
/ را مــورد اقبــال بــوده و بخــش بــه اصــطلاح تــاريخيشــهرياري بهمــن، همــاي يــا دا

شده است، بيشترين قطعات و روايات الحاقي  گونه بسيار كم خوانده و شنيده مي تاريخي
در اين مقاله شـماري  . ي روزگار گيومرث تا دارا افزوده شده استها داستاننيز در ميان 

براي جلـب توجـه و    -شفاهي و نقاليهاي منثورِ  از گزارش برگرفتهاز ملحقات احتمالاً 
لـيكن ممكـن اسـت ضـمن رد     ، معرفي و بررسي شد -اظهار نظر محققان و متخصصان

جوي بيشتر در ساير ابيات يا و ها، با دقت و جست و مردميِ بعضي از آن نقاليخاستگاه 
هاي ديگري براي كليت اين  باز بتوان نمونه شاهنامه هاي چاپروايات افزوده بر نسخ و 

كه تهمتن در برابر تندخويي  براي مثال در داستان رستم و سهراب هنگامي ،يافت فرضيه
ي ديگـري از زبـان   هـا  بيـت نـويس   چنـد دسـت   ،گويـد  درشـتي سـخن مـي    كاووس به

  :ها چنين است اند كه سه بيت پاياني آن پهلوان افزوده جهان
  گـروه ) زبه دور ا(به زاري فتاده ميان     كـوه  ز البرز) ناوريدم(گرت ناوريدي 

  ببســـتي كمربنـــد و شمشـــير كـــين    نيـــاوردمي مـــن بـــه ايـــران زمـــين
ــام   ــودي و ك ــي نب ــن بزرگ ــو را اي  هـا بـه دسـتان سـام      كه گفتي سـخن      ت

  )20، زيرنويس147 /2: الف 1386فردوسي، (
كـه در   -)، زيرنـويس 341 -339 /1همان، : ك.ر( شاهنامهدر روايتي الحاقي بر بعضي نسخ 

را از البرزكـوه   ،رسـتم پـدر كـاووس، كيقبـاد     -شده است وييبازگ نيز ينقالطومارهاي 
اما در ابيات مذكور تصريح شـده كـه تهمـتن     ؛نشاند آورد و بر تخت شاهي ايران مي مي
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 شـود  اين پرسش مطرح مـي  ،رو از اين. زمين آورده است كاووس را از كوه البرز به ايران
كـه در   -د داشته كه در آن رسـتم كـاووس را  وجو نقالي -كه آيا احتمالاً روايتي شفاهي

ي هـا  بيـت گرداند و اشـارة   باز ميو به ايران  رهاند مي -البرز گرفتار و درمانده شده بود
  .الحاقي مبتني بر آن است؟ موضوع نيازمند تأمل و تحقيق بيشتر اهل فن است

  ها نوشت پي
 -»ت جشن سده در شاهنامه الحاقي است؟آيا رواي«اي به نام  ابوالفضل خطيبي در مقالة منتشرنشده. 1

بر اساس دلايلي اين روايت را اصلي و  -كه از سر لطف پيش از چاپ در اختيار نگارنده نهادند
 . اند سرودة فردوسي دانسته

حـدس  [ ] ها در عكس نسخه نيفتاده، لذا در اينجا ضبط احتمـالي ميـانِ    كلمات پايانيِ بعضي مصراع. 2
  .ها سه نقطه گذاشته شده است زده و يا به جاي آن

و طومارهاي نقالي كه در اين مقاله از آن استفاده شده بـه لطـف   شاهنامه هاي  تصوير بعضي از نسخه. 3
  . دوست محقق آرش اكبري مفاخر به دست نگارنده رسيده است

/ دو نقـال ق را دارد و ظـاهراً   1276ق و در ترقيمـه سـال    1245هاي مياني، تاريخ  اين طومار در برگ. 4
  .اند كاتب هر بخش آن را در اين دو سال به پايان رسانده

) ق 1321( نامه رستمو ) ق 1276و  1245( نامه رستم، )ق 1245( نامه رستم، لشكر هفتدر طومارهـاي  . 5
خان و پيش از آغـاز   ژوزف پس از داستان هفت نويس سن ازدواج رستم و گلندام مانند حاشية دست

  .ت؛ ولي در طومارهاي ديگر معمولاً در پايان پادشاهي كيقباد نقل شده استروايت هاماوران اس
هجـري و   7و  6در شـعر گوينـدگان قـرن    » دارو بعـد از مـرگ سـهراب    نوش«المثل  به استناد ضرب. 6

  .كه در مقدمة مقاله از آن بحث شد تاريخ طبرستانگزارش 
ري اصفهاني، مصطفي سعيدي و جمشـيد  اين تفصيل و تنوع در طومارهاي مرحوم مرشد عباس زري 7.

 .نژاد بيش از ديگر روايات نقالي است صداقت
  .4، زيرنويس 127 /2: الف 1386فردوسي، : ك.براي مشاهدة متن كامل ابيات اين روايت، ر. 8
 شاهنامهشمشيرخاني آمده است كه بازنويسي  تاريخ دلگشايترين روايت منثور اين داستان در  كهن. 9

ق است كه احتمـالاً گـزارش خـويش را از قطعـة الحـاقي منظـوم        1063بيك در  قلم توكلبه نثر به 
  ).87: 1378بيك،  توكل: ك.ر(گرفته و دو بيت آن را نيز نقل كرده است 
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كه بـه نظـر نگارنـده     -تفاوت در طومارهاي نقالي نسبت به روايت قطعة منظوم/ دليلِ اين افزودگي. 10
هايي است كه در هر بار  تغييرات و تصرف -ي نقالي و شفاهي استها مأخذ مشترك هر دو گزارش

گونـه   هـاي سـاختاريِ ايـن    دهد و ايـن امـر يكـي از ويژگـي     نقل و نگارش روايات نقالي روي مي
  .هاست داستان

در داستان پيكار رستم و پولادوند نيز بنابر بيتي الحاقي، رستم براي پيروزي بر اين ديو زور پيشـين   .11
    : خواهد از خداوند مي خويش را

  به من ديو لشكرشكن درشكن    به من باز ده زور لشكرشكن
)10، زيرنويس273 /3: الف 1386فردوسي، (  

  .، زيرنويس199-198 /2: الف 1386فردوسي، : ك.براي متن اين روايت، ر. 12
  .رز مريلندموزة والت MS. W. 597گده و نسخة شمارة  كتابخانة اعظم 319نويس شمارة  دست. 13
در طرحي تحقيقي كه يكي از مؤسسـات پژوهشـي بـراي داوري بـه نگارنـده ارسـال كـرده بـود،         . 14

مـوزة   شـاهنامة دهندة طرح اشاره كرده بود كه روايت منظوم تاختن تهمينه به سيسـتان، در   پيشنهاد
  .موجود است Or.2926بريتانيا به شمارة 

  .وشته نشده استن تاريخ دلگشامتن  مصراع دوم در اصلِ. 15
  .اي به اين روايت شده است اشاره) 196: 1377( لشكر هفتدر طومار . 16
هـاي مبنـاي كـار خـالقي مطلـق و       نـويس  ابيات مربوط به اسب آسماني سـياوش در ديگـر دسـت   . 17

  .نيامده است ظفرنامهژوزف، سعدلو و حاشية  هاي سن نسخه
اي مناسـب طلـب    بـاره ) ص(از پيامبر اسلام) ع(يبنابر روايتي در حملة حيدري راجي، حضرت عل. 18

 :كند كند و پيامبر به درگاه يزدان راز و نياز مي مي
 به سوي يمين ديده را كرد باز  چو برداشت از خاك، روي نياز
 بديدش يكي اسب با زين زر  دو ديده چو بگشاد خير البشر
 يلبه فرمان و رايِ خداي جل  گرفته لجامش به كف جبرئيل

 ز بهر علي داور كردگار  فرستاده اين بارة راهوار.... 
  )5736، 5715 -5712ب  259 /1: 1383راجي كرماني، (         
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ب  578-577 /2: 1373فردوسـي،  : ك.ر(ماننـد ژول مـول    شاهنامههاي  اين روايت در برخي چاپ. 19
همـو،  : ك.ر(، دبيرسياقي )914 -891ب  707، 706 /3: ب 1386همو، : ك.ر(، بروخيم )911 -818

  .هاي سنگي در متن آمده است و چاپ) 1007 -982ب  744- 743 /2: ج 1386
گذاري دژ اهريمني بهمن  خاستگاه نام«) 1387(اكبري مفاخر، آرش : ك.براي احتمال در اين باره، ر. 20

   .260 -251صص . 1ش . 1س . پاژ. »در شاهنامه
 .هاي تصحيح خالقي مطلق نيامده است بدل اين روايت الحاقي در نسخه. 21
هـاي ويـرايش    در بخـش برافـزوده   طفرنامـه حاشية  شاهنامةكزازي اين روايت را به نقل از نسخة . 22

  ).295 -292: 1384كزازي، : ك.ر(اند  خويش آورده
  كر: ضبط اصل نسخه. 23
  .خشم: ضبط اصل نسخه. 24
كشـد كـه    چين موجودي شگفت به نام شير كپي را ميبهرام چوبينه به هنگام اقامت در  شاهنامهدر  .25

  ).2396 -2301ب 183 -176 /8: الف 1386فردوسي، : ك.ر(دختر خاقان را بلعيده است 
  .294: 1391طومار نقالي شاهنامه، : ك.نيز، ر. 26

  منابع
: نتهـرا . ترجمة زهره فيضي. هاي شاهنامه نگاره). 1386(گيوزاليان . ت. و ل. ت. آداموورا، ا -

  .2چ. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
. اسـلامي  -فرهنگ آثار ايراني. »تاريخ دلگشاي شمشيرخاني«). 1387(آل داوود، سيد علي  -

 .151- 150صص. 2ج. سروش: تهران

هاي داستاني ذوالفقار در فرهنـگ   ويژگي(ذوالفقار از تاريخ تا افسانه «). 1386(آيدنلو، سجاد  -
 .142 -115صص . 3ش . 1س . ياگوهر گو. »)و ادب ايران

شـفاهي   -پيشينة مكتـوب و چندصـد سـالة برخـي روايـات مردمـي      «). 1387( _______ -
 .83 -74صص . 25- 24ش . 7س . فرهنگ مردم. »شاهنامه

). هاي پهلواني پـس از شـاهنامه   برگزيدة منظومه( متون منظوم پهلواني). 1388( _______ -
 .سمت: تهران

 .سخن: تهران). برگزيدة شاهنامه( دفتر خسروان). 1390( _______ -
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ش . 18س . جهـان كتـاب  . »هـاي شـاهنامه   نگاهي به آويزة يادداشت«). 1392( _______ -
 .24 -20صص). 298-297پياپي ( 11-12

 .اساطير: تهران. تصحيح عباس اقبال. تاريخ طبرستان). 1389(الدين محمد  اسفنديار، بهاء ابن -

 .3چ. علمي: تهران. نامه فردوسي). 1369(لقاسم سيد ابوا. انجوي -

. ترجمـة وهـاب ولـي   . »افسانة ماناس يادگاري از فرهنگ قرقيزهـا «). 1374(اينان، عبدالقادر  -
 .56 -33صص . 11ش . دورة دوم. 4س . فصلنامة مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

گاه علـوم انسـاني و   پژوهش ـ: تهـران . انگيـز كراچـي   تصـحيح روح ). 1382( نامهبانوگشسب -
 .مطالعات فرهنگي

 .كتابخانة مجلس 62855نسخة ش . برزونامه -

 .ققنوس: تهران. ترجمة منصور ياقوتي). 1391) (شاهنامة كردي( برزونامه -

 .كتابخانة اعظم گده 319نسخة ش . تاريخ دلگشاي شمشيرخاني. توكل بيك -

 .موزة والترز مريلند. MS.W. 597نسخة ش . تاريخ دلگشاي شمشيرخاني.  _____ -

پژوهشگاه : تهران. تصحيح احيا محمد آقازاده). شاهنامة نثر( تاريخ دلگشا). 1378( _____ -
 .فرهنگ و هنر اسلامي

چـاپ  . تهـران . زوتنبـرگ . به كوشـش ه . تاريخ غررالسير). 1963(ثعالبي، حسين بن محمد  -
 .افست

: تهـران . دانشـنامة فرهنـگ مـردم ايـران    . »بهـرام گـور  «). 1393(محمـد  . جعفري قنـواتي  -
 .263 -260صص. 2ج. المعارف بزرگ اسلاميةدائر

 .عطار: تهران). ايلخاني( شاهنامة دموت). 1392(حسيني، سيد محمد  -

تصحيح ايرج افشار . رياض الفردوس خاني). 1385(حسيني منشي، محمد ميرك بن مسعود  -
 .ود افشاربنياد موقوفات محم: تهران. و فرشته صرافان

. ترجمة گيورگيس آقاسي و الكسـاندر پادماگريـان  ). 1347( حماسة جاويد دلاوران ساسون -
 .پيك: تهران

بـه  . هاي كهـن  گل رنج. »معرفي قطعات الحاقي شـاهنامه «). الف 1372(خالقي مطلق، جلال  -
 .170 -127صص . مركزنشر : تهران. كوشش علي دهباشي
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. همـان . هاي كهن گل رنج. »داستان است پر آب چشم يكي«). ب 1372( ___________ -
 .98 -53صص 

 .بخش يكم. بنياد ميراث ايران: نيويورك. هاي شاهنامه يادداشت). 1380( ___________ -

 .بخش دوم. بنياد ميراث ايران: نيويورك. هاي شاهنامه يادداشت). 2006( ___________ -

هـاي   سـخن . »جنبي در تصحيح شاهنامه اهميت و خطر مĤخذ«). 1381( ___________ -
 .312 -285صص . افكار: تهران. به كوشش علي دهباشي. ديرينه

ــه). 1386( ___________ - ــده( حماس ــواني   پدي ــعر پهل ــي ش ــي تطبيق ــران). شناس : ته
 .المعارف بزرگ اسلاميةدائر

. تاننامة بهارس ـ. »ژوزف بيروت بررسي و ارزيابي شاهنامة سن«). 1388( ___________ -
 .210 -193صص . 15دفتر . 10 س

. نويسي فرهنگ. »المثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب منشأ ضرب«). 1389(خطيبي، ابوالفضل  -
 .255 -252صص . 3ش 

بـه كوشـش جليـل    . نقد و نگارش مرشـد عبـاس زريـري   ). 1369( داستان رستم و سهراب -
 .توس: تهران. دوستخواه

. تصحيح يحيي طالبيان و محمود مدبري. حملة حيدري). 1383(اجي كرماني، ملا بمانعلي ر -
 .2ج. دانشگاه شهيد باهنر و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان كرمان: كرمان

 .كتابخانة مجلس 62856نسخة ش ). ق 1245كتابت ( نامه رستم -

 .كتابخانة ملك 6424نسخة شمارة ). ق 1276و  1245كتابت ( نامه رستم -

 .كتابخانة مجلس 16944نسخة ش ). ق 1321كتابت ( نامه رستم -

 .كتابخانة مجلس 5567نسخة ش ). تا بي( رستم و اسفنديار عاميانه -

مقدمه و تصـحيح  ). 1393) (اي پهلواني و پيرو شاهنامه از عصر صفويه منظومه( قبانامه زرين -
 .سخن: تهران. و تعليقات سجاد آيدنلو

المعارف  ةدائر: تهران. المعارف بزرگ اسلامي ةدائر. »رام گوربه«). 1383(كوب، روزبه  زرين -
 .153 -151صص . 13ج. بزرگ اسلامي
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 .مركز پژوهشي ميراث مكتوب: تهران. تصحيح وحيد روياني). 1392( نامه سام -

 علمـي و : تهران. تصحيح منوچهر ستوده. الملوك ءاحيا). 1389(سيستاني، ملك شاه حسين  -
 .3چ. فرهنگي

 .آنا: تهران. به كوشش ايرج بهرامي). 1389( نامة كرديشاه -

 .كتابخانة مجلس 14576نسخة ش ). تا بي( شاهنامة نثر نقالي -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. نامة نامور). 1370(زاده، سيد عبدالمجيد  شريف -

موسسـة  : تهران. ورپ تصحيح فرهنگ جهان. نامة علايي نزهت). 1362(بن ابي الخير  شهمردان -
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

پژوهشـگاه  : تهـران . 1ج. حماسي ايـران  -فرهنگ اساطيري). 1375(دخـت   صديقيان، مهين -
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

. علمـي و فرهنگـي  : تهـران . االله صفا به كوشش ذبيح. نامه داراب). 1374(طرسوسي، ابوطاهر  -
 .3چ

: تهـران . به كوشش مصطفي سعيدي و حاج احمد هاشمي). 1381( سيطومار شاهنامة فردو -
 .نگار خوش

 .دنياي كتاب: تهران. نژاد به كوشش جمشيد صداقت). 1374( طومار كهن شاهنامه -

 .نگار به: تهران. به كوشش سجاد آيدنلو). 1391( طومار نقالي شاهنامه -

 .سروش: تهران. شاهنامه سيماي پهلوانان شيراوژن در). 1370(فرشچيان، محمود  -

كتابخانـة ملـي   . MS. 4.692نسـخة ش  . شـاهنامه ). ق 1222كتابـت  (فردوسي، ابوالقاسـم   -
 .فرانسه

 .چاپ سنگي: بمبئي. ، به خط اوليا سميع شيرازيشاهنامه). ق 1272( ___________ -

: انتهـر . با مقدمة محمدامين رياحي. تصحيح ژول مول. شاهنامه). 1373( ___________ -
 .4چ. سخن

. به كوشـش سـعيد حميـديان   ). بر اساس چاپ مسكو( شاهنامه). 1374( ___________ -
 .قطره: تهران
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. االله مجتبـائي  بـا مقدمـة فـتح   . شاهنامه همراه با خمسة نظـامي ). 1379( ___________ -
 .المعارف بزرگ اسلامي ةدائر: تهران

الشـعرا   با حواشـي ملـك  ). ق 1276چاپ سنگي بمبئي ( شاهنامه). 1380( ___________ -
 .اشتاد: تهران. به كوشش علي ميرانصاري. بهار

دفتر ششم با همكاري . تصحيح جلال خالقي مطلق. شاهنامه). الف 1386( ___________ -
المعـارف بـزرگ    ةدائـر : تهران. محمود اميدسالار و دفتر هفتم با همكاري ابوالفضل خطيبي

 .اسلامي

چـاپ  (تصـحيح عبـاس اقبـال آشـتياني و ديگـران      . شاهنامه). ب 1386( ___________ -
 .طلايه: تهران. به اهتمام بهمن خليفه). بروخيم

 .قطره: تهران. به كوشش سيد محمد دبيرسياقي. شاهنامه). ج 1386( ___________ -

نسخه برگردان از روي نسخة كتابت اواخر سدة هفـتم  ( شاهنامه). 1389( ___________ -
 .NCش. ژوزف بيروت كتابخانة شرقي وابسته به دانشگاه سن. ل سدة هشتم هجريو اواي

 .طلايه: تهران. به كوشش ايرج افشار و ديگران). 43

. زير نظـر مهـدي قريـب   ). ويرايش نهايي چاپ مسكو( شاهنامه). 1391( ___________ -
 .سروش با همكاري دانشگاه خاورشناسي مسكو: تهران

 -170صـص  . بنياد شـاهنامه : تهران. شناسي شاهنامه. »اسطورة آتش«. )1357(قريب، مهدي  -
186. 

هـاي نخسـتين انسـان و نخسـتين شـهريار در تـاريخ        نمونه). 1386(آرتور . سن كريستن -
 .3چ. چشمه: تهران. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي. اي ايرانيان افسانه

 . سمت: تهران. 5ج. نامة باستان). 1384(الدين  كزازي، مير جلال -

 .مطبوعاتي حسيني: تهران). تا بي( نامه كليات رستم -

ضـميمة  . به اهتمام رحيم رضـازادة ملـك  . مولود زرتشت). 1384(كيخسرو دارا، كيكاووس  -
 ). 19پياپي ( 3ش . 5س . نامة انجمن

 موسسـة مطالعـات  : تهـران . تصحيح ضياءالدين سـجادي . جهانگيرنامه). 1380(مادح، قاسم  -
 .گيل اسلامي دانشگاه تهران و دانشگاه مك
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 .چيستا: تهران. آلبوم شاهنامه). 1384(مارزلف، اولريش  -

 .261 -257صص . 4ش . 7س . آينده. »نامه دربارة بيژن«). 1360(متيني، جلال  -

بـه كوشـش كـوروش    . به خامة محمد داوري و لطفعلي صورتگر). 1382( مجالس شاهنامه -
گـوي  و المللـي گفـت   شناسي بـا همكـاري مركـز بـين     بنياد فارس: شيراز. كمالي سروستاني

 .ها تمدن

 .دنياي كتاب: تهران. الشعرا بهار به تصحيح ملك). 1383( التواريخ و القصص مجمل -

چ . اميـر كبيـر  : تهران. به كوشش عبدالحسين نوايي. تاريخ گزيده). 1364(مستوفي، حمداالله  -
3. 

چاپ عكسي از روي نسـخة خطـي   ( نامه به انضمام شاهنامهظفر). 1377( __________ -
مركز نشر دانشـگاهي و  : تهران و وين). Or. 2833. هجري در كتابخانة بريتانيا 807مورخ 

 .آكادمي علوم اتريش

داسـتان   10نقـالي  ( مـن و رسـتم و گـرز و افراسـياب    ). 1390(مير كاظمي، سيد حسـين   -
 .هآژين: گرگان). مايه از شاهنامه گران

هـاي   شركت سـهامي كتـاب  : تهران. پور به كوشش نادر وزين. سفرنامه). 1372(ناصرخسرو  -
 .9چ. جيبي

: تهـران . و مهدي مـدايني  تصحيح مهران افشاري). 1377) (طومار جامع نقالان( هفت لشكر -
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

). پـژوهش دانشـگاه كمبـريج   ( ريخ ايـران تـا . »تاريخ ملي ايـران «). 1383(يارشاطر، احسان  -
 -471صـص . 4چ. اميركبير: تهران. ترجمة حسن انوشه. به كوشش احسان يارشاطر). 1(3ج

587. 
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